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 فصل اول

 
 پُر شعری مثل نیما ...ی مثل لیلیپُر نازـ 

 رفتن تو رنگ یلدا ...دیدن تو رنگ مهره
 که یه شب قصد سفر کرد  ...بیا مثل اون کسی شو

 موندش و صرف نظر کرد ...میره می دید یارش داره
ای، ساکت شدم و سرم را از روی   با صدای فریاد بلند مردانه

نگاهم به  .تمفرمان ماشینم بلند کردم و روی صندلی صاف نشس
که دیده بودم  ای مهری از بی ،رو بود در حالی که دست یخ بسته روبه

صورتم را از ها  اشكکشیدم تا  هایم چشمرا بالا آوردم و به زیر 
 .دایمزب

را بالا کشیدم و ناخودآگاه ابروهایم را به هم نزدیك ام  آب بینی
دلیل  چشم دوختم تااش  با دقت به در خانه جا همانکردم و از 

 .دست مرد را بفهممهای  فریادهای پیاپی و تکان
ی  این مرد مقابل در خانه وقتیاصلا متوجه نشده بودم که چه 

در را به روی مرد باز کرده بود و  ”او“چه زمانی ؛ ایستاده بود ”او“
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او که لحظاتی قبل به داخل " !کردند می اصلا برای چه با همدیگر بحث
 ".برگشته بود

را جمع کردم تا در نور  هایم پلكی سرم جلو کشیدم و شالم را رو
 .تر ببینم کم کوچه، بتوانم آنها را واضح

داد و  می هوا تکاندر هدف  بی را هایش دستمرد جوان پی در پی 
فایده بود و  بی هر چه دقت کردم، .کشید می با صدای بلند فریاد

به ناچار  .بشنوم یشانها حرفاز را توانستم از آن فاصله چیزی  نمی
؛ بر شیشه را فشردم رو بگیرم، کلید پایین روبهنگاهم را از  که آن  یب

تر  به محض پایین رفتن شیشه، کمی سرم را جلو بردم تا واضح
 .بشنوم
 ...پدر و مادر بی ناموس بیـ 

درشت و نفس در هایم  امان مرد، چشم های بی با شنیدن فحش
حساس اش  در روی خانوادهچق ”او“دانستم که  می .حبس شدام  سینه
 .داد می و قطعا در جواب مرد، واکنش سختی نشان است
اختیار دستم را جلو بردم و روی دستگیره گذاشتم که در را باز  بی

کنم و هر چه زودتر خودم را به آنها برسانم تا از درگیری 
پیش رویم، در جا ی  پیشگیری کنم، ولی با دیدن صحنهشان  احتمالی

چند لحظه زمان برد تا تصاویر را در ذهنم حلاجی  .میخکوب شدم
 .کنم و مفهوم وقایع را دریابم

 .اتفاق افتادای  تمامش در لحظه !؟نفهمیدم چه شد
؛ صورت مرد کوبید بررا بالا برد و محکم اش  مشت گره کرده ”او“

مرد جوان هر دو دستش را روی صورتش گذاشت و فریاد دردناکی 
جوی آب کنار ی  پایش به لبه ...ب رفت، ولیعقبه کشید و چند قدم 

 .از پشت سر روی کف خیابان پهن شد دتو با شکرد  ریخیابان گ
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لرزانم را مقابل دهانم گذاشتم  دستجیغ کوتاهی کشیدم و هر دو 
زده  یخ هایم انگشتفشارم به شدت افت کرده و نوک ؛ و محکم فشردم

 .بود
، بیهوده بود و از هر چه منتظر شدم که مرد از جایش برخیزد

پیچید و راه  می استرس چون ماری به دور تنم .جایش تکان نخورد
 .شد می حال بدم، هر لحظه بدتر؛ نفسم را بند آورده بود

آهسته و ناباور به سمت مرد جوان های  را دیدم که با قدم ”او“
یخ بست و  یمها خون در رگ .بالای سرش ایستاد و صدایش زد؛ رفت

مقابلم بودم تا مرد ی  خیره به صحنه .تنم پیچید لرزی در تمام
را بگیرد و  ”او“ی  دیگر از جایش برخیزد و یقهباری خشمگین، 

 .با هم درگیر شوند دوباره
پیش رو بود که با تعلل ی  هنوز بندهای نامرئی نگاهم به صحنه

به آرامی پای لرزانم ؛ دستگیره را در مشتم فشردم و آن را باز کردم
را زمین نگذاشته ام  هنوز پای برداشته .گذاشتم تا جلو بروم را بیرون

همان لحظه، پاهایش تا خورد و دو که  چه دید ”او“بودم که نفهمیدم 
زانو چون آواری سهمگین بر روی زمین فرو ریخت و دو دستی بر 

 .بیدسرش کو
 ولی آنقدر احساس ضعف و آمدمبه زحمت از پشت فرمان بیرون 

دستم را به  .توانستم قدم از قدم بردارم نمی هکردم ک می حسی بی
 .سقف ماشین گرفتم و کمی خودم را جلو کشیدم

کشید  می عجیب بود که تا آن لحظه کسی نبود تا مردی را که فریاد
ولی حالا چند نفری بالای سرشان ایستاده ؛ داد، آرام کند می و فحش
 !بودند

ر آن میان د؛ زدند می جمعیت به سرعت گرداگرد صحنه حلقه
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صدایش  .مردی را دیدم که قبل از اورژانس، با پلیس تماس گرفت
 :چون پتکی بر سرم کوبیده شد وقتی که در گوشی گفت

 !یه نفر به قتل رسیده جا اینصد و ده؟ ـ 
رحمانه  هایم بی اشك؛ کَر شدند و دیگر چیزی نشنیدمهایم  گوش

 .شدندور  حملههایم  شبیخون زدند و به سرعت به سمت چشم
فقط قلب ؛ همه چیز آرام بود؛ همه چیز خوب بود !شد نمی باورم

 ،با نامردی تمام ”او“رحمانه به زیر پاهایش شکسته شده و  بی من،
من  به ،تفاوت بی و بعد ...اش قدم گذاشته بود باقی ماندههای  روی تکه
خیس از اشکم پشت کرده و چون عابری غریبه از کنار های  و چشم
 .گذشته بودیم ها ویرانه

 نفس داغم را لرزان بیرون فرستادم و با ناباوری، در حالی که زار
راه نفسم را بند آورده هایم  هق هق .زدم چند قدم به جلو برداشتم می

  .دیدمشان می به سختی  اشكاز پشت امواج  ،و در آن تاریکی
را محکـم بـه روی هـم فشـردم تـا       هـایم  لـب کنارشان که رسـیدم،  

به طرف مـرد جـوانی کـه حـالا روی      .را کسی نشنودهایم  صدای ناله
توجــه بــه هیــاهوی جمعیــت دراز کشــیده بــود،   بــی ،آســفالت کوچــه

بـزرگ سـرر رنگـی را نقاشـی     ی  گویی که زیر سرش دایره .برگشتم
 .کرده بودند

و از مقابل دید تارم کنار بروند هایم  چند بار پلك زدم تا بلکه اشك
مرد جوان، ی  باز و نگاه خیرههای  یدن چشمبا د .بتوانم واضح ببینم

 .چند مرتبه عق زدم .جانم بند آمد هنیمهای  رنگ از رخم پرید و نفس
به زحمت سرم را ؛ اختیار روی زمین نشستم بی پاهایم سست شد و

 .چرخاندم و با عجز نگاهش کردم ”او“به طرف 
ش و نشسته بود و خوداچهار زانو کنار تن خونین  ،خیره به مرد
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مشخص بود هایش  بیرون زده و حالتهای  از چشم .داد می را تکان
 .است که هنوز اتفاق پیش رویش را درک نکرده

کم کم صدای  !شده بودیك نفر ای ساده منجر به مرگ  فقط ضربه
هر کسی از هر جایی که ایستاده  ...جمعیت برایم واضح شدی  همهمه

 : گفت می یکی؛ داد می کرد و نظری می بود، قضاوت
 «!کنن می اعدامش»ـ 

 :گفت می دیگری
فکر کنم مشهوره، پس  ...آشناستاش  شناسمش، چهره می من»ـ 

 «!کاری باهاش ندارن
 .صدایی از پشت سرم، باعث شد که با تعجب به عقب برگردم

 !من دیدمش که درگیر شدن و با یه چیزی کوبید توی سرش»ـ 
 «.م آجر بودندیدم، ولی فکر کن درستفاصله زیاد بود، 

 ش راولی توان !خواست داد بزنم دروغگو، ساکت شو می دلم
 نداشتم و زبانم چون سنگ، سخت شده بود و در کامم تکان

 .خورد نمی
بدهم که اش  برسانم، بلکه بتوانم دلداری ”او“خواستم خودم را به 

با خشم و صورتی ؛ رساند ”او“مردی از میان جمعیت، خودش را به 
پیراهن مشکی رنگش را در مشت جمع ی  م شد و یقهبرافروخته، خ

 .را به سمت بالا کشید ”او“کرد و 
 زدی طرف رو کشتیش، نشستی به چی نگاه !قاتل عوضیـ 
 !؟کنی می

از روی زمین کَنده شد ولی نگاه ناباورش را  ،با فشار دست مرد
 .از مرد جوانی که در خون خود روی زمین غلتیده بود، جدا نکرد

در این عالم  ”او“مرتبه تکانش داد و فریاد کشید، ولی انگار  مرد چند
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 .دید نمی ، چیز دیگریغرق در خوننبود و جز مرد جوان 
 یکی سعی؛ کشیدند« هو»چند نفری که دورمان ایستاده بودند 

مرد عصبانی بیرون های  پیراهنش را از درون مشتی  کرد یقه می
 :گفت می دیگری؛ بکشد
 «.ولش کن !خدای  رو؟ شوکه شده بندهبینی حالش  نمی»ـ 

میان مردم  نگاهمو  زد می سرم نبض .گویی قیامت بر پا شده بود
 جمع شده، مرتب در رفت و برگشت بود ولی تصویر واضحی

 .دیدم نمی
 از مرد جدا کردند ولیرا  ”او“بالاخره با تلاش یکی دو نفر، 

 .حرف دوباره روی زمین، بالای سر مرد نشست بی
کردم سرما تا مغز استخوانم  می لرزید و احساس می یمها لب

ام  کسی از پشت سرم دستش را روی شانه است؟رسور کرده 
های  سرم را به طرفش چرخاندم و با نگاهی مات به چشم .گذاشت

 .خیره شدم میانسالمشکی رنگ زنی 
 شناختیش؟ میـ 

ك دهانم خش .آلود اشاره کرد و با چشم و ابرو به مرد جوان خون
 بازم را به روی هم گذاشتم و سرم را با نیمه های لب؛ شده بود

؛ زن چادرش را جمع کرد .نفی بالا انداختمی  حالی، به نشانه بی
دستش را زیر کتفم انداخت و مرا به طرف جدول کنار خیابان هدایت 

 .کرد
ری  می ، الان از حالجا اینبیا بشین  !وقتی دیدیش، ترسیدیحتما ـ 
 !دختر

نیدن صدای آژیر ماشین پلیس، در جا از حرکت ایستادم و با با ش
 .وحشت به سر کوچه خیره شدم
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ماشــین پلــیس پشــت جمعیــت توقــف کــرد و ســه نفــر مــامور بــا  
 .سبز نیروی انتظامی از آن بیرون آمدند های لباس

سرم را با مکث چرخاندم و همراه زن ؛ دستم به عقب کشیده شد
جدول نشستم و در همان ی  ، روی لبهبا فشار دستش .به راه افتادم

 ؟شود چه میکشیدم تا متوجه شوم  می حال از میان جمعیت سرک
ولی از پشت پاهای چند نفری که مقابلم ایستاده و سد ایجاد کرده 

را روی زانوها گذاشتم و سرم هایم  آرنج .بودند، چیزی مشخص نبود
 .تکیه دادم هایم دسترا به کف 

از تصور ؛ بیاندیشم ”او“به سرنوشت خواست  نمی اصلا دلم
هایم  زندان و طناب دار به دور گردنش، چشمهای  دیدنش پشت میله

گداخته، چون مروارید به های  دوباره جوشید و اشكای  چون چشمه
 .روی صورتم پایین غلتیدند

 منفی که باافکار را بستم و سعی کردم ذهنم را از این هایم  پلك
 که آن به محض .آوردند، خالی کنم می رحمی به ذهنم هجوم بی

لیلیوم مقابل در افتاد که های  را گشودم، نگاهم به سبد گلهایم  چشم
 .رحمی آن را بیرون انداخته بود بی دقایقی پیش، با

*** 
 .کردم جا جابهلیلیوم زرد و صورتی را در دستم های  سبد گل»

ولی من ؛ یایدخوشش نام  مورد علاقههای  نگران بودم که استاد از گل
 .را و هم رنگشان راها  هم گل؛ دوستشان داشتم

موهای لخت و خرمایی رنگم را که روی صورتم ریخته بود، زیر 
م فرستادم و از بین در باز سالن، امانتو رنگ همشال آبی کاربنی 

 .سرم را جلو بردم و نگاهی به داخل انداختم
ی نشسته بود با دیدن استاد که روی سن بالای سالن، روی صندل
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شمرده داخل های  و چند نفری هم دورش، صاف ایستادم و با قدم
 .شدم
 .سلامـ 

استاد با  .در فضای بزرگ سالن پیچیدهایم  انعکاس صدای قدم
از اش  مشکیهای  شنیدن صدا به سمتم برگشت و با دیدنم، چشم

رژ  های لبدرخشید و لبخندی روی ای  خوشی چون ستاره
 .نشانداش  خورده

 !سلام عزیزم، خوش اومدی ـ
مقابل سن بالا رفتم و ی  سرعت بخشیدم و از دو پلههایم  به قدم

نگاهم را میان دختر و پسرهای جوان  .خود را به آنها رساندم
 .خم شدم و سبد گل را به طرف استاد گرفتم؛ چرخاندم

 !قابلتونو نداره ...بفرماییدـ 
 .استاد خندید و آن را از دستم گرفت

 چرا زحمت کشیدی؟؛ ت گلی عزیزمخودـ 
 .با این حرفش، لبخندی زدم و نگاه شرمگینم را به زیر کشیدم

صورتی دوست داشتنی کشید و با های  استاد دستی به روی لیلیوم
 .لبخند به طرفم برگشت

 .سرپا واینستا، بشین دخترم !خیلی زیبان عزیزمـ 
ب تشکر زیر ل .بعد با دست به صندلی خالی کنارش اشاره کرد

ها خوشش  خدا را شکر که استاد از گل .کردم و روی صندلی نشستم
رویم نشسته بودند، رفت و  روبهنگاهم میان چند نفری که  .آمده بود

سن و سال  دو دختر و سه پسر جوان که تقریبا هم؛ برگشت کرد
 .بودند

صاف ؛ روی زمین قرار داد اش، استاد سبد گل را کنار صندلی
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؛ جلو کشیداش  را روی موهای کوتاه عسلیاش  کینشست و شال مش
 .به طرفم برگشت و دستش را پشت کمرم گذاشت

بینید، یاسمن خانوم باقری، یکـی از   می کهرو این خوشگل خانوم ـ 
شـعر و شـاعری   ی  قلم بسـیار خـوبی در زمینـه    .شاگردای عزیز منه

داره و تـا بــه حـال اشــعار زیبـایی نوشــته حـالا خودتــون بــه زودی     
 .گم می شین که چی می خونین و متوجه می عرهاش روش

 گرهخجالت زده، سرم را پایین انداختم و نگاهم را به کف سن 
را روی پاهایش به  هایش دستچشم دیدم که استاد ی  از گوشه .زدم

 .هم گره زد و به طرف بقیه برگشت
هایی که قرار  فکر کنم دیگه کسی جا نمونده و اون ها، خب بچهـ 
لطفا به ترتیب خودتون رو معرفی کنین ؛ مروز بیان، همه اومدنبود ا

 .تا با همدیگه آشنا بشین
و با دست به اولین پسری که پیراهن آبی روشن پوشیده و شال 
گردن نازک و طوسی رنگی را به دور گردنش انداخته بود، اشاره 

 .کرد
ا هودر کرد، دستش را  می که به بقیه نگاه طور پسر خندید و همان

 .تکان داد
 شناسین، باز هم معرفی کنم؟ می استاد من رو کهـ 

 .استاد با صدا خندید و سرش را با تاسف به دو طرف تکان داد
گفتم که خودت رو معرفی کن تا بقیه باهات آشنا  !پسر خوبـ 
این  !بذار من معرفیت کنم .شناسم می روتون  وگرنه من همه؛ بشن

 ایشون بسیار زیبا .یز جمعمونهآقای شیطون، امین عزیزی که عز
البته سازهای زیادی کار کردن ولی پیانو رو به صورت ؛ نوازن می

 .تخصصی ادامه دادن
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 .کنار پسر اشاره کردی  بعد با دستش به دختر ریزه میزه
 .دیگه خودتون رو معرفی کنینشما ـ 

ش نشاند که صورت روشنش ا ای قلوه های لبدختر لبخندی روی 
مشکی رنگی که آزادانه روی های  دستی به چتری؛ درا بازتر کر

 .رها شده بودند، کشیداش  پیشانی
شه  می وسه سالمه و چند سالی بیست ...آوا معتمد؛ من آوا هستمـ 

 .زنم می که به صورت تخصصی گیتار
بعد سرش را چرخاند و با نگاهی منتظر، به دختر کنار دستش 

شد و گلویش را صاف  جا جابهدختر، کمی روی صندلی  .اشاره کرد
که  طور همان .سایرین برخاستی  با این کارش، صدای خنده .کرد

خورد، شال قرمزش را  می خندید و اندام درشتش تکان می خودش هم
 .روی موهایش که به زیبایی هایلایت شده بود، جلو کشید

من صبا صیدی هستم و  !چیه خب؟ صدام گرفته بودـ 
 هستم و از هیجده سالگی  پرکاشن عاشق ...ش سالمهیوش بیست
 .نوازم می

اش  به طرف پسر کناریها  نگاهبار  بعد از پایان صحبتش، این
پیراهن ی  کشید و یقهاش  پسر دستی به موهای فرفری .دوخته شد
 .را مرتب کرداش  طوسیی  چهارخانه

پور،  سینـامان حـس !ستمـضورتون هــعرف حـه مـم کـن هـمـ 
 !ساز تخصصی، گیتار الکترونیك !از تهران پنج ساله و بیست

که معلوم بود از قبل با هم آشنایی داشتند، اش  پسر کنار دستی

                                                           

شود كه از طریق ضربه، تکان، سایش، خراش یا هر عمل  ای، به هر سازی گفته مي یا ساز كوبه: پركاشن.   

ای معمولا اجرای ضرب در متن  ی اصلي سازهای كوبه وظیفه. شود، تولید صدا كنددیگری، منجر به نوسان 

 ...مثل تمبک، دف، درامز، طبلا، بانگو و كونگا، تیمبال و. آهنگ است ولي توانایي اجرای ملودی را هم دارد
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 .آرامی پشت گردن سامان کوبیدی  ضربه
 !اشتباه گفتی داداش من، پنج ساله از تهرانـ 

سعی داشتند که فضا را  .به این حرف او با صدا خندیدندها  بچه
ن نگاهم مرتب به روی ساعت طلایی رنگ ولی م؛ گرم و صمیمی کنند

 .گشت و دلشوره داشتم  برمی روی مُچم
پدرم اجازه داده بود که فقط برای دو ساعت در این جمع حضور  

رکاب به  داشته باشم و زمان هم برای من با چندین اسب خوش
 .شد می تاخت و به خط پایان نزدیك می سرعت
دو ساعتم تمام شود،  که آن خواست هر چه زودتر قبل از می دلم

استاد به سراغ اصل مطلب برود و دلیل حضورمان را بگوید و مرا از 
 .خبری برهاند بی این

شرت  تیهای  پسر آخری که با سامان شوخی کرده بود، آستین
 .مشکی و چسبانش را بالا کشید و دست به سینه نشست

؛ هستم محترمه و آقایون گرامی، بنده هم ایرج صناعیهای  خانومـ 
 !زنم، ولی استاد گفتن که فعلا باید گیتار بزنم می سازهای زیادی

نشده بودم، سرم را به طرف استاد  حرفشدلیل من که متوجه 
 .زدم گرهاو رر  را به نیمام  برگرداندم و نگاه سوالی

باز سالن را با صدا باز و به سرعت  همان لحظه، کسی در نیمه
اش، در  از این حرکت ناگهانی .خودش را به داخل سالن پرت کرد

 .جایم تکان خوردم و با ترس به او چشم دوختم
 نفس نفس که طور همان؛ صورتش سرر و خیس از عرق شده بود

رفت، دستی  می ستبرش از حجم اکسیژن بالا و پایینی  زد و سینه می
دار و پر پشتش کشید و سعی کرد آنها را که  به موهای مشکی حالت

کیف مشکی دانشجویی را ؛ ریخته بودند، مرتب کند اش روی پیشانی
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 .صاف کرداش  روی شانه
توی راه تصادف شده بود، آخرش هم مجبور ؛ ببخشید ...ببخشیدـ 

 خیلی دیر رسیدم؟ ...مئشدم بدو
را مرتـب کـرد   اش  استاد از روی صندلی بلند شد و پانچوی مشکی

ــار ایســتاد ــا د  ؛ و کن ــب نشــاند و ب ــانی روی ل ــد مهرب ــه لبخن ســت ب
 .اشاره کرداش  صندلی

 !بیا بشین سیامك جان، به کل فراموشت کرده بودمـ 
را روی زانوهایش گذاشته بود  هایش دستپسر که خم شده و کف 

ای  تا نفسش را تازه کند، با این حرف استاد صاف ایستاد و با چهره
 .درهم نفسش را محکم بیرون داد

این قد و قواره یادتون  امنو ب !دست شما درد نکنه دیگه استادـ 
 نبود؟
با  .گرفته بود، خندیدنداو به خود مظلومی که ی  به چهرهها  بچه

بلند به سمتم آمد و با کمی فاصله، روی صندلی استاد های  قدم
که خم شده بود تا کیفش را کنار صندلی بگذارد،  طور همان .نشست

ی گذاشت و کماش  به طرفم برگشت و دست دیگرش را روی سینه
 .سرش را به طرفم خم کرد

 ببخشیدا، خوبین شما؟ـ 
ــدون    ــردم و ب ــع ک ــذب روی صــندلی خــودم را جم ــه آنمع ــه  ک ب

 .ش خیره شوم، از او تشکر کردمهای چشم
 .استاد چرخی زد و کنار امین ایستاد

از ـودشون و سـخها  چهـودی، بـه نبـما کـان شـیامك جـسـ 
رو معرفی کن تا شما هم خودت  .رو معرفی کردنشون  تخصصی

برم سر این که چرا و برای چی ازتون دعوت کردم که به این سالن 
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 .بیاید
سرش را میان جمع چرخاند و  .چشم نگاهش کردمی  از گوشه

 :بدون رودربایستی گفت
 کم آشنا ولی خب عیب نداره، کم؛ شناسمتون نمی من که نبودم، ...اـ 
و فارغ التحصیل ش سالمه یوش بیست؛ سیامك زندی هستم .شم می

ولی در حال حاضر ویولن رو به  ،نوازندگی ساز جهانی هستم
 .زنم می صورت تخصصی

 .تایید تکان دادی  استاد سرش را به نشانه
کم و تون  من، همههای  بچه !خب حالا بریم سراغ موضوع اصلیـ 

توی این مدت آشنایی، با دیدن کارها و ؛ بیش با من آشنایی دارین
؛ که دارین، یه تصمیمی گرفتم ای وضعیت شغلی چنین هماستعدادتون، 

 .ولی اول لازم دیدم که با چند نفر مشورت کنم
 :ه کرد و ادامه دادبا دست به اطراف اشارسپس 

بینین، این سالن، یه سالن تئاتره که یکی از  می طور که همونـ 
من ازتون  .دوستان بنده لطف کردن و در اختیارمون گذاشتن

جمع بشین و اگه موافق باشین، از این به بعد یه  جا این خواستم که
های  گروه موسیقی تشکیل بدیم و همین جا شروع کنیم به همنوازی

 .گروهی
 .را مقابلمان گرفت و تکان داد هایش دستکف 
البته هنوز تعدادتون کمه ولی به زودی چند نفر متخصص به ـ 

و به عنوان شغلی  تر شن که بتونیم جدی می ملحقمون  گروه کوچیك
هم دارم هایی  البته برنامه .نگاه کنیم بهش که درآمدزایی داشته باشه

 حالا نظرتون چیه؟ .ولی بستگی به خودتون داره
گفت و  می در میان جمع بر پا شد، هر کسی چیزیای  همهمه
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ولی  .آورد می بقیه های لبسامان با مسخره بازی، لبخند را به روی 
جویدم و  می لبم را به دندان گرفته بودم ومن با استرس پوست 

را هایم  که دست طور همان؛ بودام  مرتب نگاه نگرانم به ساعت مچی
تابیدم، آب دهانم را پایین فرستادم و به ناچار میان  می در هم
ها، با صدای بلندی که به گوش  بچههای  و شلوغ کاریها  صحبت

 .را جلب کردماش  استاد برسد، توجه
 د استاد؟ببخشیـ 

سکوت ای  سرها به سرعت به طرفم برگشت و برای لحظهی  همه
از همه بدتر، ؛ شرم به زیر پوستم دوید ها، از این نگاه .برقرار شد

استاد های  مستقیم به چشم .کرد می نزدیکی بیش از حد سیامك اذیتم
 .نگاه کردم

چرا از من هم خواستین که توی ؛ زنم نمی من که ساز ...ولی منـ 
 این دورهمی شرکت کنم؟

کنارم که ایستاد، دستش را ؛ کوتاه به طرفم آمدهای  استاد با قدم
را مخاطب قرار ها  گذاشت و سرش را چرخاند و بچهام  روی شانه

 .داد
قصد من برای تشکیل  .که گفتم، یاسمن عزیزم شاعره طور همونـ 

 کارهاش رو خودمونی  گروه، یه گروه موسیقی مستقله یعنی همه
اگه موافق تشکیل گروه باشید، یاسمن جان زحمت  .دیم میانجام 

دونم که چند نفری از شما، ملودی و  می کشن البته می شعرها رو
 .کنید می سازی هم آهنگ

 دانستم که بابا اجازه می .لبم را گزیدم و سرم را به زیر انداختم
م با هزار همین یك مرتبه را ه؛ ادامه پیدا کندها  داد این دورهمی نمی

 .اجازه داده بود ،خواهش و التماس من و مامان
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با این حرکتم،  .به آهستگی از روی صندلی بلند شدم و ایستادم
پایین افتاد و باز هم سرها به طرفم ام  دست استاد از روی شانه

 .برگشت و منتظر به من خیره شدند
 استاد تای ابرویش را بالا انداخت و با نگاهی منتظر، سرش را

 .سوالی به دو طرف تکان داد
 چیزی شده عزیزم؟ـ 

کیفم را های  نفی رو به بالا تکان دادم و دستهی  سرم را به نشانه
 .از روی شانه، محکم در مشتم فشردم

 .باید قبل از تاریکی هوا خونه باشم؛ اگه ممکنه من برم ...نه، فقطـ 
 از اومضطربم که با خجالت های  استاد کمی با موشکافی در چشم

 .راهم کنار کشید سردزدیدم، نگاه کرد و بعد از  می
پرسم  می روها  که راحتی پس من نظر بچه طور باشه عزیزم، هرـ 

 .دم می و نتیجه رو بهت اطلاع
از آنها خداحافظی کردم  ها، تشکر کردم و با نگاه کوتاهی بین بچه

ین و حتم داشتم که این حضور اول .و به طرف در سالن قدم برداشتم
زدم و سرم را با تاسف  می مرتب با خودم حرف .آخرین بارم بود

 .دادم می تکان
بلند به طرف ایستگاه تاکسی های  از ساختمان خارج شدم و با قدم

چه فکری با خود کردم که ؛ رفتم میجا  آن اصلا نباید از ابتدا به .رفتم
 راربود و دیگر تکبار  گذاشتم؟ مگر فقط همین یكجا  آن قدم در

 ...شد؟ راهی که هیچ آغازی نداشت نمی
خواست  می از طرفی دلم .سرعت دادمهایم  لبم را گزیدم و به قدم

که  ین گروهی راچنکه در آن جمع دوستانه باشم و حضور در 
 پروراندم، تجربه کنم و از طرفی دیگر، می در سر آرزویش راهمیشه 
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مخصوصا اگر ؛ کار استدانستم که بابا مخالف صد در صد این  می
 .دارندشد که در این جمع، چند پسر جوان هم حضور  می متوجه

توجه به  بی .به ایستگاه تاکسی که رسیدم، ماشینی برایم بوق زد
 .او، کمی سرم را به جهت مخالف برگرداندم که نگاهم به راننده نیفتد

تکرار شد، ابروهایم را با خشم به هم گره زدم ها  چند دفعه که بوق
ا عصبانیت سرم را به طرفش چرخاندم تا چیزی بگویم بلکه دست و ب

تنها بگذارد، ولی هایم  از سرم بردارد و مرا با افکار پریشان و دلهره
باز ماند و قلبم به سرعت  رویم، دهانم نیمه روبهی  با دیدن صحنه
 .ضربان گرفت

درست مثل مجرمی که  .بابا با دستش اشاره کرد که سوار شوم
، حین ارتکاب جرم دیده شده باشد، با پاهای لرزان به در صحنه

با رسیدن به آن، نفسم را بیرون  .طرف ماشین قدم تند کردم
فرستادم و در را باز کردم و به آرامی روی صندلی جلو، کنار بابا 

 .نشستم
آب دهانم را فرو  .زل زده بودام  رر رنگ پریده حرف به نیم بی بابا

 .دادم و به طرفش برگشتم
 !ببخشید؛ متوجه نشدم شمایید ...سلام ...سَـ 

تکان داد و زیر لب جوابم را زمزمه « سلام»ی  سرش را به نشانه
دنده را عوض کرد و ماشین را به ؛ با مکث سرش را چرخاند .کرد

 .حرکت در آورد
 استادت رو دیدی؟ـ 

 .کیفم را در مشتم فشردمهای  زیر چشمی نگاهش کردم و دسته
 .بله دیدمـ 

 :رو بگیرد، پرسید روبهبدون آن که نگاهش را از 
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 جز تو چند نفر اومده بودن؟ـ 
 :با حسابی سر انگشتی جواب دادم

 .بودن هم جز من شیش نفر دیگهـ 
 چی کارتون داشت؟ـ 

 .آب دهانم را فرو دادم
استاد تصمیم داره که یه گروه موسیقی تشکیل  ...یعنی ...!هیچیـ 
 .بده

 .ه طرفم برگرداند و نگاه کوتاهی انداختبه تندی سرش را ب
 که چی بشه؟ اصلا موسیقی به تو چه دَخلی داره؟ـ 

 .در مشتم فشردمتر  کیفم را محکمی  سرم را پایین انداختم و دسته
البته من که قبول ؛ از من خواست که برای گروه شعر بگم ...خبـ 

 !نکردم
مـن هـم بـه    خواسـت   مـی  و دیگر جرات نکردم که بگویم چقدر دلم

بابـا   .سـرا در محفلشـان حضـور داشـته باشـم      عنوان شاعر و ترانـه 
 .تایید نظرم تکان دادی  سرش را به نشانه

 .تو یه دختر جوون و خوش بر و رو هستی؛ خوب کاری کردیـ 
 ها چه خبره؟ به اسم کار دخترها رو معلوم نیست توی این گروه

 جور سوءاستفاده فردا ازشون هزار و فردا، پس جا اینکشونن  می
 !موسیقی !؟اون هم چه کاری .کنن می

این حرفش را قبول  .لبم را گزیدم و در جوابش چیزی نگفتم
؛ کرد، نه برعکس می نه این که از آن خبرها نبود و او اشتباه؛ نداشتم

ولی نه تا آن حد منفی که  .بابا را قبول داشتمی ها حرفتا حدودی 
در کمین بره ببینم که مترصد هایی  اطرافم را گرگی ها آدمی  همه

 .برای دریدن بیابندای  فرصتی هستند تا بره
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دانستم که نیتش فقط  می شناختم و می بود استاد را ها مدتکه  من
 .کمك به من و سایر شاگردانش بود

بابا ماشین را مقابل در حیاط نگه داشت و با ریموت در را باز 
تشکر کوتاهی کردم و پیاده ؛ ودمنتظر نماندم که در کامل باز ش .کرد

بلند طی کردم و های  شدم و وارد حیاط شدم و طول آن را با قدم
از همان جا با صدای بلند، مامان را صدا  .خودم را به خانه رساندم

 .ایستاد کانتربا شنیدن صدایم از آشپزخانه بیرون آمد و کنار  .زدم
 اومدید یاسمن؟ دورهمی خوب بود؟ـ 

با سرعت به طرفش رفتم و ؛ ودآگاه در هم رفتابروهایم ناخ
 .کرم کف، سُر نخوردهای  روی سنگهایم  حواسم بود که جوراب

 مامان، برای چی بابا اومد دنبالم؟ مگه قرار نبود خودم برگردم؟ـ 
پشت کرد و به من ؛ تفاوتی بالا انداخت بی را باهایش  مامان شانه

 .به آشپزخانه برگشت
 حـالا مگـه چـی شـده؟ چـه فرقـی       .نبـالش رم د مـی  خودش گفـت ـ 
 !هم معطل نشدی هم راحت اومدی؛ کنه؟ به نفع تو می

را در مشتم هایش  برداشتم و دستهام  کیفم را از روی شانه
و راحت به خانه رسیده  هاز نظر مامان و بابا، من معطل نشد .مفشرد
خواست کمی مستقل باشم  می دانستند که من هم دلم نمی ولی؛ بودم
  .یم، به تنهایی رفت و آمد کنمها سالمثل هم سن و و 

کشیدم، از راهروی کنار  می که کیفم را روی زمین طور همان
کیفم را  .آشپزخانه گذشتم و خودم را به اتاق مشترکم با یلدا رساندم

جا  کنم، همان عوضم را های لباس که آنداخل کمد گذاشتم و بدون 
یم را در آغوش گرفتم و به زانوها؛ کنار کمد روی زمین نشستم

 .دیوار پشت سرم تکیه زدم
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در اتاق باز شد و مامان با نگاه کوتاهی به من، به طرف تختم رفت 
 :نشست، پرسید می که روی آن طور و همان

 حالا چی کار داشت استادت؟ـ 
عسلی های  با ناراحتی به چشم؛ گرد غم صورتم را پوشانده بود

 .خیره شدمهایم  رنگ چشم هم
خواد یه گروه موسیقی تشکیل بده و از من خواست که  می گفتـ 

 .به عنوان شاعر بهشون ملحق بشم
 هایم دستشاید مامان بتواند بابا را راضی کند، گره  که آنامید  اب

 .را از دیوار پشت سرم گرفتم و صاف نشستمام  تکیه؛ را باز کردم
یه جوری  تونی با بابا صحبت کنی و نمی گم تو می ...مامانـ 

 ش کنی که منم برم توی گروه؟ ا راضی
را هایش  مامان سرش را به دو طرف تکان داد و هم زمان شانه

 .بالا انداخت
خودت دیـدی کـه سـر همـین رفـتن بـه دورهمـی چقـدر باهـاش          ـ 

در ثـانی بابـات    ...ولی خب پدره و نگران؛ دصحبت کردم تا راضی ش
 خـودت کـه بهتـر   ؛ دموسـیقی خوشـش نمیـا   هـای   اصلا از ایـن گـروه  

 .دونی می
 .را جلو دادم هایم لبحالت زاری به خود گرفتم و 

چه مثلا توی گروه اون بودن  ،شناسی می مامان تو که استاد روـ 
 من دلم .کنه می خطری برای من داره؟ بابا دیگه خیلی منفی فکر

پس این همه رفتم دانشگاه و  ...خواد از تحصیلاتم استفاده کنم می
 دم که چی بشه؟درس خون

 .رفتاز روی تخت برخاست و به طرف در اتاق 
کنم شاید راضی بشه ولـی هـر    می باهاش صحبت ...دونم نمی منـ 
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 .کنم نمی من دخالت؛ چی شد پای خودته
ی  نگاهم را به طرف کتابخانه .از اتاق بیرون رفت و در را بست

 .زدم گرهآن ی  اتاق کشاندم و به دیوان حافظ روی طبقهی  گوشه
کوچك ی  همان لحظه در اتاق باز شد و یلدا در حالی که با حوله

نگاهی به  .گرفت، وارد اتاق شد می روی سرش، آب موهای بلندش را
 .من انداخت و با لبخند کنارم روی زمین نشست

 کی اومدی؟؛ سلام آبجیـ 
 .تپلش کشیدمهای  لبخندی زدم و دستی به لپ

 رو نوشتی؟هات  نبودم مشق من؛ سلام خوشگلم، تازه رسیدمـ 
با ؛ مثبت تکان داد و از روی زمین بلند شدی  سرش را به نشانه

روی  روبهسریع به طرف میز تحریر سفید رنگی که درست های  قدم
را اش  قرار داشت، رفت و دفتر صورتی ریاضی شرنگ همی  کتابخانه

  .از روی میز برداشت
به مامان که گفتم، گفت  ؛ولی چند تا سوال ریاضی داشتم ...آرهـ 

 .بپرسم ازتبیای تو صبر کنم که 
 :گرد شدند و زیر لب با خود زمزمه کردمهایم  از این حرفش، چشم

ی  التحصـیل رشـته   نه که من خیلـی ریاضـیم خوبـه؟ اصـلا فـارغ     ـ 
 ادبیات رو چه به ریاضی؟
را بالا هایم  شانه .کوچك یلدا را رد کنمی  ولی دلم نیامد خواسته

 .تم و به دفتر درون دستش اشاره کردمانداخ
 !؟بیار ببینم چی هستن سوالاتـ 

 !و دعا کـردم کـه بتـوانم از پـس ریاضـی پـنجم دبسـتان بربیـایم        
بیـرونم اشـاره    هـای  لباسدفترش را در دستش تکان داد و با ابرو به 

 .کرد
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خوای برم بیرون  می رو عوض کنی آبجی؟ هات لباسخوای  نمیـ 
 بعد بیام؟
دستم ؛ به کمك دیوار از روی زمین برخاستم و جلو رفتم؛ خندیدم

 .دارش فرو بردم و آنها را با عشق، به هم ریختم را میان موهای نم
باشه عزیزم، تا تو موهات  ...خودم برمی  قربون خواهر فهمیدهـ 

 .کنم می رو عوض هام لباس مرو خشك کنی من
گذاشت و بعـد   دفترش را روی میز؛ گفت و از جا بلند شد «چشمی»

ــرون رفــت  جســت ــاق بی ــان از ات ــرون   .وخیزکن نفســم را چــون آه بی
کـاش دنیـای مـن هـم     ؛ فرستادم و نگاهم را از مسـیر رفتـنش گـرفتم   

 !آلایش بود بی ساده وقدر  همین
هنگام شام، هر چهار نفر دور میز ناهارخوری در آشپزخانه 

ش کرفس، خور که آنمیلی به غذا نداشتم و با وجود  .نشسته بودیم
بود، ولی اشتهایم کور شده و فقط با قاشق غذایم ام  غذای مورد علاقه

حتی عطر خوش پلوی زعفرانی هم اشتهایم را  .کردم می را زیر و رو
 .کرد نمی تحریك

قاشقی خورش روی ظرف ؛ زیر چشمی نگاهی به مامان انداختم
 :ادنگاهش را بچرخاند، مرا مخاطب قرار د که آنیلدا ریخت و بدون 

 خوری یاسمن؟ نمی تو چراـ 
آب ؛ بابا از حرکت ایستاد های دستچشم دیدم که ی  از گوشه

 .دهانم را با ترس فرو دادم
 ...خورم می دارمـ 

مرا دیده بود، دستش را عقب کشید ی  مامان که رنگ و روی پریده
 .و به بابا نگاه کرد

 محسن، یاسمن برات گفت که امروز چه خبر بوده؟ـ 
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سرش را به  .می نگاهم را تا صورت بابا بالا کشیدمزیر چش
 .مثبت تکان دادی  نشانه
 چی با خودشون فکر ها زندونم بعضی از این  نمی ...آره، گفتـ 
خواد یه مشت دختر رو  می حالا ...رن دنبال این کارها می کنن که می

 دور هم جمع کنه که چی بشه؟
 :و ادامه داد دستش را روی هوا چرخاند

 !...روه بزنیمگـ 
، سـرش را بـا تاسـف    هـایم  چشممامان به طرفم برگشت خیره در 

 ی کـه خـودش را مشـغول غـذا خـوردن نشـان      طـور  همـان ؛ تکان داد
 .داد، زیر چشمی نگاهی به بابا انداخت می

این همه جوون درس خوندن و ؛ ولی به نظر من ایرادی ندارهـ 
 ...و که گرفتمثلا همین یاسمن، لیسانسش ر .الان بیکار هستن

حرفش را قطع او با چرخیدن ناگهانی سر بابا به طرف مامان، 
 :به هم خیره بودند و در نهایت مامان ادامه دادای  لحظه .کرد
 !شعر بگهشون به نظر من ایرادی نداره که یاسمن برای گروهـ 

را در هم کشید و قاشق و چنگال را با صدا در هایش  بابا اخم
 .انداخت بشقابش

خوای من ندونسته  می گی فرزانه؟ یعنی تو می فهمی چی می یچهـ 
و نشناخته اجازه بدم که دخترم مرتب توی یه جمع غریبه شرکت 

یه جمع به اصطلاح خودشون هنری، که  ...کنه؟ اون هم نه هر جمعی
 ...پشت این اسم هزار جور کثا

درشت شده به او های  یك مرتبه به طرف یلدا که با تعجب و چشم
 .یره شده بود، برگشتخ

یك ؛ ذارید که نمی خوام دهنم رو باز نکنم می حالا ...لا اله الا اللهـ 
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 !من مخالفم ...کلام

 .ولی مامان کوتاه نیامد

ببینم مگه همین تو نبودی که با دیدن استعدادش، تشویقش ـ 

انسانی و بعد توی دانشگاه ادبیات بخونه؟ حالا ی  کردی که بره رشته

 مخالفی؟ چی شده که

را به روی هم هایش  پلكای  را بست و برای لحظههایش  بابا چشم

 .فشرد

گم شعر  می شی؟ مگه من نمی تو چرا متوجه حرف من ...!باباای  ـ 

 باز هم تشویقش؛ روزی هزار تا بنویسه؛ ننویسه؟ چرا بشینه بنویسه

دم که توی اون به اصطلاح گروه موسیقی  نمی ولی اجازه ...کنم می

من درآمدم خوبه و ما چیزی  !کار کنه جا اونضر بشه و بخواد حا

  !مون کم نداریم که نیاز باشه یاسمن هم کار کنه توی زندگی

 که از پشت میز بلند طور را عقب داد و هماناش  بعد صندلی

شد، بابت غذا، زیر لب از مامان تشکر کرد و از آشپزخانه بیرون  می

 .رفت

حتی به زیر کشیدم و قاشقم را در بشقاب با رفتنش سرم را با نارا

 :گذاشتم و با صدایی که به گوش بابا نرسد، زمزمه کردم

 ...من به این کار علاقه دارم؛ دنبال درآمدش نیستمکه ولی من ـ 

 ...همیشه آرزو

لرزانم را به روی هم فشردم، تا  های لب؛ بغض راه گلویم را بست

آورد و صدایم را به  می فشارهایم  بغضم را که برای باریدن به چشم

با صدای مامان  .انداخت، پنهان کنم و از پشت میز بلند شدم می لرزه
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 .ابروهای پهنش را در هم کشیده بود؛ به طرفش برگشتم

بشین سر ؛ تو کجا؟ این همه زحمت کشیدم و شام درست کردمـ 

 !جات و غذات رو بخور

؛ خواست نمی غذا اصلا دلم .میلی نداشتم و اشتهایم کور شده بود

خواستم بروم و در اتاق،  می فقط؛ خواست نمی حرف زدن هم

ی  رو به حیاط، غصهی  تختم بنشینم و خیره به پنجرهی  گوشه

توانستم داشته باشم ولی  می چیزهایی که .زندگی متفاوتم را بخورم

 .کنم  تجربهآنها را وقت نتوانستم  مورد پدرم هیچ های بی با سختگیری

بیشتر از این باعث رنجش مامان نشوم،  که آنناچار برای ولی به 

 .برگشتم و سر جایم نشستم

یلدا از پارچ روی میز، برایم لیوانی آب پُر کرد و مقابلم روی میز 

 .گذاشت

 .شه می درست؛ اشکال نداره آبجیـ 

 رنـگ  هـم عسـلی خـواهرم کـه    هـای   سرم را بلند کردم و بـه چشـم  

 .ملبخند زد ،خودم بودهای  چشم

هر وقت که حالم بد ؛ کردم می اگر یلدا را نداشتم حتما از غصه دق

کوچك و پُر مهرش روی تمام های  بود، با روح بزرگ ولی دست

 .کرد می گذاشت و حالم را دگرگون می نشسته بر تنم، مرهمهای  زخم

 ...از بهشت بودای  یلدا هدیه

 هایم لبه لیوان آب را برداشتم و خیره در نگاه براق و شادش، ب

 .نزدیك کردم و چند جرعه نوشیدم

 ابعد از تمام شدن غذای مامان و یلدا، از پشت میز بلند شدم و ب
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قدر فکرم درگیر بود که ناخواسته  آن .کمك مامان میز را جمع کردم

و  ظرفشویی را در دست کردمهای  دستکش؛ کنار ظرفشویی ایستادم

 .شدمها  مشغول شستن ظرف

خت و به اتاق برد تا در کنار بابا با هم چای مامان هم چای ری

شنیدم ولی به خودم  می صدای پچ پچشان راجا  از همان .بنوشند

 یشانها حرفچیزی از  تارا تیز کنم هایم  جرات ندادم که گوش

 .بشنوم

را از دستم ها  آخرین بشقاب را هم در آبچکان گذاشتم و دستکش

به  که آنبدون  .کردمجای مخصوصش، آویزان  دربیرون کشیدم و 

نشسته بودند، برگردم، به جا  آن طرف سالن پذیرایی که مامان و بابا

 .سمت اتاق قدم تند کردم

وارد اتاق که شدم، یلدا را دیدم در حالی که دستش را زیر 

گذاشته، موهای بلندش را به روی بالش رها کرده و در اش  چانه

 .تخت خودش معصومانه به خواب رفته بود

رفتم دستی به روی موهای مشکی و لختش کشیدم و با  جلو

به عقب ؛ را بالاتر کشیدماش  پتوی صورتی اش، به پیشانیای  بوسه

 .بخوابدتر  و چراغ اتاق را خاموش کردم تا راحت برگشتم

؛ به طرف میز تحریر رفتم و صندلی پشت میز را بیرون کشیدم

م تا نورش روی صندلی که نشستم، چراغ مطالعه را روشن کرد

 .یلدای عزیزم را اذیت نکند

کشیدم اش  دستی به جلد چرم مشکی؛ دفتر اشعارم روی میز بود

ناخواسته خودکار مشکی رنگ لای دفتر را در  .و آن را باز کردم
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ای  خودکار را با حرکتی روان به حرکت انداختم و ترانه؛ دست گرفتم

 :وی کاغذ آوردمپرید، ر می را که کودکانه در ذهنم بالا و پایین

 این روزها عادت همه، رفتن و دل شکستنه»

 پای کسی نشستنه ا،قدرد تموم عاش

 یه صفحه آشفتگیه ها، این روزها مشق بچه

 فقط غم زندگیه ها، گردهای رو آینه

 فقط غم ندیدنه ا،قاین روزها درد عاش

 یه کم ستاره چیدنه ها، ستاره بی مشکل

 شدنهتر   میاز شبن ها، این روزها کار گلدون

 یه شب کبوتر شدنه ها، آرزوی شقایق

 این روزها آسمونمون، پُر از شکسته بالیه

 جای نگاه عاشقت باز توی خونه خالیه

 دیگه، تو قلب هم جا ندارن  ها آدماین روزها 

 هاشون، یه قطره دریا ندارن  مردم دیگه تو دل

 تو حسرت یه عابره  ها، این روزها فرش کوچه

  «نتظر، ورود یه مسافرههر جا یکی م

دستم را ؛ خودکار را روی دفتر گذاشتم و به طرف پنجره برگشتم

که در اثر وزش باد  ها درختگذاشتم و به حرکت آرام ام  زیر چانه

 .خوردند، چشم دوختم می تکان

 خزان زدهی ها درختهای  از احساس باد پاییزی که میان شاخه

داد،  می ك را با صدا تکانخشهای  برگهایش  پیچید و با پنجه می

                                                           

 مریم حیدرزاده .   
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کمی  ها شبروزها هنوز هوا خوب بود، ولی  .سردم شد و تنم لرزید

 .شد می سرد

صدا از روی صندلی برخاستم و چراغ مطالعه را خاموش  بی

؛ خوابم رفتم و به آرامی دراز کشیدم پاورچین به طرف تخت؛ کردم

وستن پتو را تا روی گردنم بالا آوردم و با فکر به حقیقت پی

 «.طلایی رویا سپردمهای  استاد، خودم را به پنجهی  خواسته



  

 

 

 

 

 دومفصل 

 
را  ”او“ .بالاخره مردی که سد مسیر نگاهم شده بود، کنار رفت 

خیره شده بود و هر چه ای  حرف و با ناباوری به گوشه بی دیدم که
 .کرد نمی پرسید، جوابی دریافت می سوال ”او“افسر پلیس از 
؛ جدول بلند شوم و جلو برومی  داد که از روی لبه می نقلبم فرما

رحمی مرا از  بی که دقایقی پیش با هایی دسترا، همان  هایش دست
؛ بگویم ”او“بگیرم و به  هایم دستبیرون انداخته بود، میان اش  خانه

 "...هرچند که منو کنار زدی، ولی من کنارتم"

سرم را چرخاندم و  .که لیوانی آب قند مقابل نگاهم قرار گرفت
همان زنی بود ؛ مسیر نگاهم را تا صورت صاحب دست بالا کشیدم

جدول ی  ، روی لبهجا اینکه بود که مرا کنار کشیده و وادار کرده 
 .بنشینم

کنم، لیوان را  می العملی، تنها مات نگاهش هیچ عکس بی وقتی دید
و کنارم بالا برد و با قاشق، محتویاتش را هم زد و بعد روی دو زان

 .چسباند هایم لبلیوان را جلو آورد و به ؛ نشست
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 تونی صحبت کنی؟ می !رنگ به رو نداری ...بخور یه کمـ 
ای  یا او با زبان بیگانه؛ کردم نمی را درک یشها حرفاصلا مفهوم 

نگاه گیجم میان  .گفت و یا من دچار فراموشی شده بودم می سخن
لیوان به روی ی  ار لبهبا فش .کرد می رفت و برگشتهایش  چشم
از هم فاصله دادم و مایع شیرین به را ، به ناچار کمی آنها هایم لب

 .آرامی در دهانم جاری شد
کمی که از محتویات داخل لیوان را نوشیدم، خودم را به عقب مایل 

بلافاصله سرم را به سمت ؛ جدا کرد هایم لبزن لیوان را از  .کردم
دو مرد سفیدپوشی که در  های ستدراست برگرداندم و به حرکت 

این فاصله از آمبولانس پیاده شده و بالای سر مرد زخمی نشسته 
 .بودند، نگاه کردم

یکی از آنها بالای سر مرد بود و ماسك اکسیژن را روی دهانش 
نگه داشته و مامور دیگر، با شمارش و حرکات منظم، با دستش روی 

 .داد یم فشرد و ماساژ قلبی می مرد رای  سینه
سو،  اورژانس، نور امیدی هر چند کم انبا دیدن این حرکت مامور

برد،  می شد در خاموشی به سر می به قلبم تابید و آن را که ساعتی
هایم  احساس کردم که اکسیژن با فشار وارد ریه؛ روشن کرد

 .ودش می
شد که مرد جوان احیا شود؟ ولی اگر زنده بود چرا  می یعنی
خیره مانده بودند؟ چقدر آن صحنه برایم هولناک باز و هایش  چشم
شاید مرد به خواب  .تا به آن روز چنین چیزی را ندیده بودم !بود

 !خوابند می بازهای  شنیده بودم که بعضی از افراد با چشم !؟رفته بود
هر شد،  می نیروهای پلیس که لحظه به لحظه بر تعدادشان اضافه

د که دور مرد کنن صحنه دورجمعیت را از کردند  چقدر سعی می
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فایده بود و مجدد دور  بی مصدوم و امدادگران اورژانس خلوت شود،
 .زدند می آنها حلقه

یك  که آنخیال ایستاده بودند و بدون توجه به  بی تعدادی هم
 پیش رو، فیلمی  نداشت، با هیجان از صحنهای  انسان تا مُردن فاصله

 .مستند داشتند ی تهیهی  گویی که وظیفه؛ گرفتند می
داد، مسیر  می شدن مامور اورژانسی که ماساژ قلبی جا جابهبا 

نگاهم را به سختی از مصدوم گرفتم و سرم را به ؛ دیدم کور شد
فرو افتاده، سرپا ایستاده و به هایی  حالا با شانه .چرخاندم ”او“طرف 

با هر دو دست موهایش را در چنگ  .ماشین پلیس تکیه داده بود
ی که پوست طور ؛ کشید می بود و با قدرت در مشتش گرفته

 .کردم احساس درد می ”او“سرر شده و من به جای اش  پیشانی
حواس به سمت چپم برگشتم و  بی با شنیدن صدای زنگ گوشی،

گوشی موبایلش را از داخل کیفش بیرون آورد و با  .به زن نگاه کردم
ی گوشش فشرد نگاهی کوتاه به صفحه، انگشت دست آزادش را رو
 .که صدای فرد را بهتر بشنود و تماس را پاسخ داد

*** 
 چیزی شده عزیزم؟ـ »

هایم  گوشی تلفن را از کنار گوشم پایین کشیدم و بین دست
فشردم   اختیار و با استرس آن را محکم میان مشتم بی؛ کردم جا جابه
 .بشنودتر  کردم تا صدایم را واضح تر نزدیك هایم لبو به 
 !؟بگم طور ولی، چه ...نهـ 

 .صدای آرامش در گوشم پیچید
ولی راحت ؛ بگو عزیزم یطور کنی بهتره اون می که فکر طور هرـ 

 .باش و با من رودربایستی نکن
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ناخن انگشت شستم را به دندان گرفتم و یك دور ی  گوشه
لرزانم را به های  نگاه کوتاهی به در اتاق انداختم و لب؛ چرخاندم

 :باز کردمزحمت از هم 
بهم  !پدرم با این گروه مخالفه ...راستش؛ دونین استاد می خبـ 
 .ده که توی جمعتون شرکت کنم نمی اجازه

پشت خط، سکوت پرده انداخت و بعد استاد با طمانینه ای  لحظه
 :پرسید
 چرا عزیزم؟ـ 

 .دید، دستم را روی هوا تکان دادم می انگار که استاد مرا
ولی به  ها، گم می ببخشید که این رو ...ها گه که این گروه میـ 

 .سالم نیستنها  نظرش این جمع
خودت چی عزیزم؟ خودت دوست داری توی این گروه ما رو ـ 

 همراهی کنی؟ یا با نظر پدرت موافقی؟
 .مثبت تکان دادمی  حواس سرم را به نشانه بی
همیشه  ...یعنی؛ که شرکت کنم مخودم خیلی دوست دار؛ بلهـ 

بوده که توی همچین گروهی باشم و بتونم متناسب با آرزوم 
 .م فعالیت کنما هاستعداد و علاق

 .کوتاهی کردی  خنده
اگه لازم باشه خودم  ...پس دیگه نگران نباش؛ باشه عزیزمـ 

 ...گیرم می دم و رضایتشون رو می شرایط گروه رو براشون توضیح
 .ز کنتمرکهات  فعلا فقط روی نوشتن ترانه؛ تو غصه نخور

با شناختی که از پدرم داشتم، زیاد روی این موضوع و تاثیر 
دانستم که با توجه به  می؛ بین نبودم و خوشاصحبت کردن استاد با 

وقت این  که روی این موضوع داشت، هیچ ای گیری دیدگاه و سخت
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آب دهانم را پایین  .داد که در گروه حاضر شوم نمی اجازه را به من
 .اتاق نگاه کوتاهی انداختم دادم و به طرف در

 !خیلی ممنونم ازتون ...چشمـ 
تشکر برای چی دختر خوب؟ من باید ازت متشکر باشم که ـ 
امیدوارم که یه  ،دی می قرار همونزیبات رو در اختیار گروهای  ترانه

 .بتونیم گروه رو بالا بکشیم تون تلاش همهروزی با 
 :چند ثانیه مکث کرد و بعد گفت

دنبال یه اسم مناسب هم ای  چون تو خیلی خوش سلیقه ...راستیـ 
 .بگرد

اتــاق قــدم ی  از روی خوشــخواب بلنــد شــدم و بــه طــرف پنجــره 
یلـدا تهیـه   ی  های صورتی را که با سلیقه سفید با گلی  پرده؛ برداشتم

ی ها درختشده بود، کنار زدم و نگاه کنجکاوم را میان شاخه و برگ 
 .حیاط چرخاندمی  سرمازده

 اسم برای چی؟ـ 
خواست با نظر جمع اسم گروه رو  می دلم ...دیگه همونبرای گروـ 

پرایز بود، قبل از دورهمی مطرح نکردم رانتخاب کنیم ولی چون سو
رو بزنم و بعد این مورد رو اعلام کنم که البته  مها حرفو گذاشتم 

حالا قرار  .بعد از این که تو رفتی براشون موضوع رو مطرح کردم
یه کس  هردر مورد اسم گروه فکر کنن و ها  هر کدوم از بچهشده 

 گیری دادن، رای از بین اسامی که پیشنهاد ؛ هاسم مناسب انتخاب کن
 .کنیم که بهترین اسم انتخاب بشه می

دانستم در گروه  می من که؛ از ناراحتی پشت و رو شدند هایم لب
نکنم، سرسری استاد را هم ناراحت  که آننقشی نخواهم داشت، برای 

 .قبول کردم که روی اسم مناسب فکر کنم
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کند،  استاد قول داد که در اسرع وقت مشکلم را حل که آنبعد از 
 .را روی تخت نامرتبم رها کردمام  را پایان دادم و گوشیمان  مکالمه

و موهای بلند و پر پشتم  ، ایستادممیز آرایش سفیدی  مقابل آینه
تونیك تنم، موهایم را  رنگ همقرمز با کش موی ؛ را شانه کشیدم

به آرامی سمت  .پشت سرم جمع کردم و از اتاق بیرون رفتم
داشتم که صدای صحبت بابا و مامان را که   برمی آشپزخانه قدم

 .بیشتر شبیه جر و بحث بود، از داخل آشپزخانه شنیدم
هایشان شنیده بودم، جلوتر نرفتم و  چون اسمم را میان صحبت

ت دیوار پنهان کردم تا متوجه شوم که در مورد چه پشخودم را 
 :مامان گفت .ندنک می چیزی بحث

 !رو کور کردیها  تو همیشه با این کارهات استعداد و ذوق بچهـ 
 خواد عمل کنه؟ می که دلش طور مگه چه ایرادی داره اون

 :بابا جواب داد
شی؟ مگه من بد  نمی من یها حرفتو چرا متوجه  ...باباای  ـ 
گم که اون  می خوام؟ مگه دشمنشون هستم؟ من دارم می روهام  بچه

 !همین ...جا محیطش مناسب دختر من نیست
 مردم داره؟های  مگه دختر تو چه فرقی با بچهـ 
دختر من توی  !؟دیگه ندارههای  دختر من فرقی با بچه !؟ندارهـ 

 اجازه ندادم هر !پدر و مادرش بزرگ شدهی  خانواده و زیر سایه
و نشست رو بخوره و هر جا و با هر کسی که دلش خواست ای  لقمه

 !برخاست کنه
بقیه همه با  ...بقیه از زیر بوته به عمل اومدن ...خوبه دیگهـ 

خوای بگی  می همینو ...معاشرت کردن و نون حروم خوردنها  ناسالم
 !دیگه
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سکوت میانشان برقرار شد و بعد از مکثی نه چندان ای  لحظه
 :بابا گفت طولانی
 اختیار دخترم رو دارم و دلم؛ مردم ندارمهای  من کاری با بچهـ 
براش مشکلی احتمال داشته باشه خواد توی شرایطی باشه که  نمی

 ...تموم ...پیش بیاد
سرم را با تاسف برای خودم تکان دادم و به آهستگی از دیوار 

نظر پدر  تواند می کرد می واقعا استاد فکر .پشت سرم فاصله گرفتم
 مرا آن هم با این دیدگاه تغییر بدهد؟

یش ها حرفدانست که چقدر روی  نمی شناخت و نمی او که بابا را
 .کرد و در تصمیمش مصمم بود می پافشاری

کوتاه به سمت میـز تحریـر رفـتم و    های  به اتاقم بازگشتم و با قدم
ن گذاشتم و بـدو ام  دستم را زیر چانه .روی صندلی پشت میز نشستم

خواستم واقعـا بـرای    می توجه به دقایق قبل، با خود فکر کردم که اگر
 گروهی که من عضـوش نبـودم، اسـمی بگـذارم، چـه چیـزی انتخـاب       

دهنـده و معـرف گـروه     کـردم؟ اسـمی کـه هـم زیبـا و هـم نشـان        می
 .موسیقی پاپ باشد

تاپم را از داخل کمد میزتحریر بیرون  پل؛ چند اسم به ذهنم رسید
که ذهنم را درگیر کرده بودند هایی  اسم؛ وی میز گذاشتمکشیدم و ر

در موتور جستجو وارد کردم که اگر موردی مشابه از قبل وجود 
 .داشت، آن را پیشنهاد ندهم

که به ذهنم  ای کمی که در اینترنت گشت زدم متوجه شدم اسامی
که ذهنم  طور همان .رسیده بود، از قبل نام چند گروه موسیقی بودند

را در دست گرفتم و روی ام  ر انتخاب اسم بود، مداد مشکیدرگی
 .کاغذ سفید زیر دستم طرح زدم
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کنار جا  ،اتاقی  به خود که آمدم، طرحی از یك دف که روی طاقچه

داد و  می چیزی که به تصویر جلوه .شمعی قرار داشت، کشیده بودم

، لب بود که مقابل دفای  بود، دو انار درشت و رسیدهام  روح نقاشی

 .طاقچه کشیده بودم

این نقاشی را که دیدم، با خود فکر کردم اسم گروهمان باید نشانی 

 .از شرقی بودنمان داشته باشد

دفتر شعرم را جلو کشیدم و خودکار را ؛ خودکار را برداشتم

 .آزادانه به حرکت در آوردم

 زند می دلی کنار پنجره نشسته زار»

 زند می شبی مرا کنارام  و خواب دیده

 تو های چشمشود خیال  می کهها  غروب

 زند می تو را دوباره در دل شکسته جار

 کند می کند یکی گناه می یکی نگاه

 زند می کند یکی هوار می یکی سکوت

 و عشق درد مشترک میان ماست با همه

 زند می کسی که شعر گفته یا کسی که تار

 شاعریهای  درست مثل بازی گذشته

 زند می ”انار“دوستش  که جای سنگ و گل به

 وفا کند که گفته بوداش  خدا کند به وعده

 «زند می خویش دار شبی مرا به جرم عشق

 :و آخر شعر اضافه کردم

 ...اسم اصیل ایرونی !ناردونهـ 

زده از روی صندلی برخاستم و به طـرف تخـتم    با شتاب و هیجان
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بـه   .را پیـدا کـنم  ام  دستم را روی روتختـی کشـیدم کـه گوشـی     .رفتم

محض دیدنش، آن را برداشتم و وارد قسمت پیام کوتاه شـدم و ایـن   

 .گونه تایپ کردم

راستش به نظـرم، اسـم گـروه     ...سلام استاد، روزتون بخیر باشه»

مــن پیشــنهادم  ؛ موســیقی بایــد یــه اســم اصــیل شــرقی باشــه      

 .«”اس ناردونه“

پیام را بار دیگر خواندم و بعد از اطمینان از صحت آن، ارسال 

روی میز گذاشتم تا بار  کردم و بعد از تایید ارسال، گوشی را این

 .دوباره آن را گم نکنم

*** 

را روی سینی مرتب چیدم و دستی به سارافون آبی ها  فنجان

صدای زنگ که بلند شد، مامان برخاست و به  .کشیدمام  لاجوردی

 .طرف آیفون رفت تا در را باز کند

رون رفتم و کنار مامان، مقابل در برای استقبال از آشپزخانه بی

یلدا هم به حالت دو خودش را رساند و دستم را در  .ورودی ایستادم

با این کارش سرم را به طرفش برگرداندم و لبخندی ؛ دستش گرفت

 .به رویش زدم

شیرینی در دست داشت، ای  همان لحظه استاد در حالی که جعبه

با لبخند به او سلام  زمان هممن و یلدا،  .زنان مقابل در رسید نفس

با مامان، به طرفمان برگشت و  پرسی احوالبعد از سلام و  .کردیم

 .جعبه را به سمتم گرفت

 .خوشگل خانوماتون هسلام به روی ماـ 

؛ مرا کوتاه بوسید و دستی به موهای گیس بافت یلدا کشیدی  گونه
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 .جلو رفت و با مامان دست داد

ل شـدن تعارفـات معمـول، مامـان،     و رد و بـد  پرسـی  احوالبعد از 

هـر چهـار نفـر در کنـار هـم بـه طـرف         .استاد را به داخل دعوت کرد

  .پذیرایی قدم برداشتیم

در هم کشیده، در پذیرایی روی مبل نشسته های  بابا که با اخم
 .بود، به احترام استاد از جا برخاست

 .خوش اومدین خانومـ 
 .انداستاد نگاهش را میان مامان و بابا چرخ

 .ببخشید که مزاحمتون شدمـ 
 .بابا با دست به مبل پشت سر استاد اشاره کرد

 .بفرمایید؛ کنم می خواهشـ 
را جمع کرد و اش  استاد با تشکر کوتاهی، مانتوی شنلی مشکی

استاد ی  بابا زیر چشمی نگاهی به شال عقب رفته .روی مبل نشست
 .انداخت و با غیظ نگاهش را گرفت

بــه طــرف و  جــانی، عــذرخواهی کــردم بــی لبخنــد دســتپاچه و بــا
کـه اسـتاد    ای شیرینیی  جعبه .آشپزخانه قدم تند کردم تا چای بریزم

روی میـــز ناهـــارخوری داخـــل  را آورده و هنـــوز در دســـتم بـــود
  .آشپزخانه گذاشتم و به سمت سماور رفتم

 .یلدا هم پشت سرم به آشپزخانه آمد و کنار کابینت ایستاد
 آبجی؟ من چی ببرمـ 

لباسم بود، انداختم و با دست به  رنگ همنگاهی به سارافونش که 
 .شیرینی اشاره کردمی  جعبه
 رو توی دیس بچینی؟ها  تونی شیرینی میـ 
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 .مثبت تکان دادی  نگاهی به میز انداخت و سرش را به نشانه
 توی کدوم دیس بذارم؟ـ 

 .به طرف کابینت بالای ظرفشویی رفتم
 .دم عزیزم می الان بهت ظرفـ 

با  .دیس را به دست یلدا دادم، چند فنجان چای ریختم که آن بعد از
زیر لب با و  به سالن پذیرایی سَرَک کشیدم کانتراسترس از بالای 
 :خود زمزمه کردم

 .خدا کنه بابا حرفی نزنه که استاد ناراحت بشهـ 
ن م .سینی را برداشتم و به همراه یلدا از آشپزخانه بیرون رفتیم

 .کرد می و یلدا پشت سرم شیرینی تعارف گرفتم می چای
سـمت راسـت بابـا    ی  بعد از پذیرایی، کنار هـم روی مبـل دو نفـره   

 زمـان  هـم استاد نگـاهش را میـان بابـا و مامـان چرخانـد و       .نشستیم
 .را تکان داد هایش دست
من هدفم از تشکیل این گروه، فقط و فقط ایجاد اشتغال برای این ـ 
رو که به خاطر هایی  چون باهاشون بودم و سختی ...هاست بچه

 .بیکاری و دنبال کار گشتن، کشیدن از نزدیك دیدم و لمس کردم
 .مامان فنجان چایش را از روی میز برداشت

 ...خیلی هم عالیه که کسی مثل شما به فکرشونهـ 
 :پای راستش را روی پای دیگرش انداخت و ادامه دادسپس 

 که طور چطور آشنا شدین؟ چون اونها  ین بچهای  شما با بقیهـ 
 .دونم شما استاد دانشگاه یاسمن جون بودین می

 .استاد سرش را تکان داد و تایید کرد
ولی خب از اول هم به موسیقی علاقه داشتم و در کنار ؛ بلهـ 

هم ها  با بیشتر این بچه ...کردم می همای  دیگههای  تدریس، فعالیت
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کم و بیش در جریان  ...شب شعر آشنا شدم توی محافل موسیقی و
و  ها این بودم که اکثرشون به خاطر فرار از بیکاری، توی آموزشگاه

 .کردن می موسسات موسیقی تدریس
 .با تاسف سرش را تکان داد

حـالا یـا بـه    ؛ شانس تدریس رو هـم نداشـتن   حتیهاشون  بعضیـ 
کـه مـن    بـا خـودم گفـتم حـالا     !خاطر نبود فضا یا به خـاطر جنسـیت  

رو دور هم جمع کـنم تـا بتـونن از    ها  شو دارم، بهتره این بچه سرمایه
ی  هــم نتیجــه ...هنــر و استعدادشــون بــه نحــو احســنت بهــره ببــرن 

 .کنن کسب می بینن و هم یه درآمدی می روشون  های چندساله تلاش
که سرش را به زیر انداخته  طور شد و همان جا جابهبابا روی مبل 

 :پرسید ،بود
چرا اصرار دارین یاسمن هم توی گروه باشه؟ اون زیر حمایت  ـ

 !منه و هیچ نیاز مالی هم نداره
 .استاد با متانت لبخند زد

پس نیاز  ،ولی فقط که نیاز مالی نیست؛ این حرف شما درستهـ 
شه؟ یاسمن جون با حضور توی گروه، نیاز روحیش  می روحی چی

ن بشیم که هر جوونی توی سن تونیم منکر ای نمی گرچه ...شه می اغنا
دستش  و سال یاسمن، دوست داره که مستقل باشه و به اصطلاح،

رو  اش تونه زمینه می توی جیب خودش باشه و حضور توی گروه
  .فراهم کنه

 .لبخندی میهمان کرد مرا به به طرفم سرچرخاند و
خوام از  می گه و من می علاوه بر این، یاسمن خیلی خوب ترانهـ 
 .ستعدادش استفاده کنماین ا

ای  را روی هم فشرد و دندان قروچههایش  بابا با عصبانیت پلك
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 :استاد ادامه داد .ولی چیزی نگفت؛ کرد
درسته که اعضای گروه یه تعداد دختر و پسرهای جوون هستن ـ 
 ...ولی

 .ای مکث کرد با چرخش سریع سر بابا به طرف من، استاد لحظه
درشت شد و لبم را زیر هایم  چشم؛ ادمآب دهانم را با صدا فرو د

 دامن سارافونم را در مشتی  که گوشه طور همان .دندان گزیدم
 تا به آن لحظه، بابا تصور .فشردم، سرم را با مکث به زیر انداختم می
 .دهند می کرد که تنها دختران اعضای گروه را تشکیل می

صاف کرد  استاد که متوجه حرکت و نگاه بابا شده بود، گلویش را
 .را به خود جلب کند اوتا توجه 

اگرچه  ...ولی من خودم کاملا مواظب رفتارهاشون هستمـ 
خوب و سالمی هستن ولی خب، به عنوان یه های  گروه، بچههای  بچه

 .کنم می رو تضمینشون  و مسئول، سلامت تر بزرگ
 مامان .سرم را بلند کردم و نگاهم را میان تك به تکشان چرخاندم

استاد،  یها حرفنوشید و در جواب  می حرف و با آرامش چای بی
به  که آنبابا بدون  .داد می موافقت تکانی  تنها سرش را به نشانه

 مبل گذاشته بود و محکمی  استاد نگاه کند، مشتش را روی دسته
 چنان همرنگ باخته بودند و استاد، هایش  قدر که انگشت آن؛ فشرد می

 هایی که برنامه؛ گفت می خشان پیش روی گروهدری  از اهداف و آینده
 .توانست باعث پیشرفتمان شود می

استاد، با کمی تعلل که تاثیر کلامش را های  بعد از پایان صحبت
 .حفظ کند، از روی مبل برخاست

حضور یاسمن ی  تا خودم از شما اجازه جا اینحالا هم اومدم ـ 
م که خدایی نکرده جون رو بگیرم و قول بدم که شخصا مراقبش هست
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 !اتفاقی نیفته
بابا از  .با ایستادن استاد، مامان و بابا هم از روی مبل بلند شدند

من بخت برگشته کرد که باعث ی  چشم نگاه غضبناکی حوالهی  گوشه
 .فرو بریزدام  شد، قلب لرزانم از ترس در سینه

استاد سرش را به طرف بابا چرخاند و باز هم، روی درخواستش 
 .اری کردپافش
 «گروه شرکت کنه؟های  دید که یاسمن هم توی فعالیت می اجازهـ 



  

 

 

 

 

 سومفصل 

 
 بیرون خاطرات مرور از ای، مردانه بلند فریاد صدای شنیدن با 

 گوشی با هنوز که زن از نگاه .خوردم تکان جایم در ترس با و آمدم

 .برگشتم صدا طرف به و گرفتم کرد، می صحبتش همراه

 با .کشید می زده فریاد وحشت و بود جایی به خیره نگاهش مرد

 جدولی  لبه روی از ناخودآگاه دگرگون، حالی و درهم صورتی

را  مرد نگاه مسیر .رفتم جلو قدم چند جانم بی با پاهای و برخاستم
 هر آن، روی خونی  لکه که رسیدم سفیدیی  ملحفه به و کردم دنبال

 مقابل و آوردم را بالا زانملر دست ناباور .شد می تر بزرگ لحظه

 .نکشم جیغ تا گرفتم دهانم

 شدند می خاموش دیگری از بعد یکی امید نورهای ...شد نمی باورم

 که کنم باور خواستم نمی .شد تر می تاریك و تاریك چشمم پیش دنیا و

 را روی سفیدی  پارچه آن نهایت در نشده بود و احیا مصدوم، مرد

اش  آخر نمایش زندگیی  که پردهای  پارچه .باشند کشیده جسدش
 .بود
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 تکان طرف دو به نفیی  نشانه به را سرم و گذاشتم عقب قدمی

 رویی و رنگ با که دیدمش ...برگشتم ”او“ طرف به سختی به .دادم

هیچ غروری  بی و بود نشسته زانوهایش روی ماشین کنار پریده،
و به او زدم  می درست مثل منی که ساعتی پیش ضجه؛ زد می ضجه
 .کردم می التماس

دیدن این  کرد می تکرار لب را زیر چیزی و لرزید می شهای لب
 یی که خود را در عرش”او“ .کرد می محال، حالم را بدتری  صحنه

 .دید، حال به فرش رسیده بود می

 داده دست از را کنترلش که گویی بود، کشیده فریاد که مردی

 چند .شد ور هحمل ”او“ به طرفر با این و فریادی کشید هم باز باشد،

 زور مرد انگار ولی بایستند و مانع شوند شمقابل کردند سعی نفر

 به را کدام کشید و هر می فریادها  چون دیوانه که بود شده زیاد خیلی

 .رفت می پیش و انداخت می طرفی

را در اش  مشکی پیراهنی  یقه رسید، که ”او“ کنار به مرد فریادکش
در صورتش  مشتی و بلافاصله کشید را بالا ”او“ و گرفت مشت
 بیرون آب از که ماهی چوناش  آشفته و روز حال دیدن با .کوبید

را  اکسیژنی بلکه تا کردم بسته و باز مرتبه چند را دهانم باشد، افتاده
  .بکشم سنگینمی  سینه به شد، می کمتر و کمتر لحظه هر که

 سرم دور دنیا و تمام جانم سنگین شد که شد چه نفهمیدم

 کف .شد می بیشتر و بیشتر لحظه هر فریاد و همهمه صدای ...چرخید

 دانستم نمی .فشردم محکم و گذاشتمهایم  گوش را روی دستم دو هر

 زمین روی حال بی و شد خالی پاهایم زیر افتاد که اتفاقی چه برایم

 .آمدم فرود
*** 
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 های پلك سختی هنوز میل شدیدی به خوابیدن داشتم ولی به
 سرم را به سمت راستم چرخاندم و مامان .باز کردم هم را از سنگینم

چشم  رویش روبه به و نشسته تخت کنار صندلی روی را دیدم که
 خالی سفید و دیوار به و کردم را دنبال نگاهش مسیر .دوخته بود

 .رسیدم

 نگاه بازمهای  چشم به و شد بیداری من متوجه سرم، چرخش با

 .فشرد و را گرفت را پیش آورد و دستمدستش ؛ کرد

 شدی؟ بیدارـ 

 ولی ،بودیم بیمارستان یا درمانگاه که بود مشخص اتاق محیط از

دانستم دلیل حضورم در این اتاق چه  نمی و نداشتم خاطر به چیزی
 .چرخاندم دهان را درام  شده خشك زبان زحمت هب !بود

 جام؟ این ...چرا منـ 

 .شد مواجهایش  چشم و داد بالا ار شیابروها تاج

 نیست؟ یادتـ 

 بیشتر کردم، می تمرکز بیشتر چه هر و کرد می درد به شدت سرم

 نگاهش و کشید آهی مامان .شد می ور به سمتم حمله پوچی احساس

 .من گرفت را از

 هم پشت بابات ...بودی رفته حال از خیابون وسط؛ نیست چیزیـ 

 نزدیك بود از جونش، از دور هک ببینتت بیاد بزنم صداش بذار دره،

 .بیفته پس نگرانی

 .قدم تند کرد اتاق در طرف به و شد بلند صندلی روی از بعد

 خیـز  نـیم  تخـت  بـه سـختی روی   و بدنم کردم را ستونهایم  دستم

 کشـیده  و ماند آرنجم زیر سرم شلنگ حرکتم، این با .نشستم و شدم

 لبم و کشیدم ا در همر ابروهایم درد با؛ دویدهایم  اشك به چشم .شد



   19  فصل سوم 

 

 .گزیدم محکم را

در میان چهارچوب در  غضبناکی ا  چهره با بابا و شد باز در
 سر پشت مامان در را رها کرد و قدم به داخل گذاشت که؛ نمایان شد

 لازم که اگر کرد را بلند هایش دست پشت از و ایستاد نگرانی او با

 .دارد نگه پشت از را بابا شد،

 :کشید فریاد بابا که چرخاندم می م را میان هر دونگاه واج و هاج

 بر دست چرا نشو؟ آفتابی برش و دور دیگه نگفتم دفعه صدمگه ـ 
 مونده چی دیگه؛ کشت آدمم زد یه لاقبای  پسره که دیدی داری؟ نمی

 !؟بس نیست بکشی؟ کنار رو خودت بعد ببینی، ازش اونم منتظری که
 کنی؟ نمی چرا تمومش

 ...بستم درد با راهایم  چشم بابا، بلند صدای از

*** 

 پذیرایی سالن هدف طول بی محکم وهای  با قدم که طور همان بابا»

 :کشید فریاد کرد، می پایین و را بالا

 که جا؟ این بیاد شه بلند گفتی بهش که کردی فکر خودت با چیـ 

 رو همین !؟بگیری رضایت اجبار به و معذوریت توی بذاری منو
 !؟خواستی می

زده به دیوار، روی زمین نشسته و  سالن پذیرایی تکیهی  گوشه
 .را به دور زانوهایم حلقه کرده بودم هایم دست

 حالی در و آورد داخل آشپزخانه از خنك آب لیوانی بدو بدو یلدا

 را لیوان و رفت جلو نریزد، زمین روی که بود آب لیوان به نگاهش که

 .داد دست مامان به

 یلدا از را آب لیوان بگیرد، بابا از را نگاهش که آن بدون مامان

از روی مبل بلند شد و به طرف ؛ داد تکان تاسف را با سرش و گرفت
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 .با دست او را نگه داشت و لیوان را مقابلش گرفت .بابا رفت

 !بخور آروم شیـ 

 :را روی هوا تکان داد و باز هم فریاد کشید هایش دستبابا 

 فکـر  ی بـی  وقتـی دارم از کـار ایـن دختـره     ،کـار  خوام چی می آبـ 
 فهمی؟ می؛ سوزم؟ مجبور شدم رضایت بدم می

 .تایید تکان دادی  مامان سرش را به نشانه

فقط  ...که در جریان نبوده بچهولی این ؛ آره متوجه حرفت هستمـ 
خدا هم ی  اون بنده ...همین؛ به استادش گفته که بابام راضی نیست

 .خواسته کار خیر بکنه ...شنا نیستتو آهای  با اخلاقکه 

 .بابا روی مبل پشت سرش نشست

کار خیر؟ جمع کردن یه مشت دختر و پسر جوون دور هم  !؟خیرـ 
 چه خیری داره آخه؟

را به حالت تهدید تکان اش  بعد به طرفم برگشت و انگشت اشاره
 .داد

یاسمن نشنوم که رفتی دنبال ؛ گم می ببین چه روزیه دارم بهتـ 
تا  ...بفهمم بلایی به سرت میارم اون سرش ناپیدا !ها ر و پسربازیپس

 !به حال بهتون کمتر از گل نگفتم، دور برنداری برای من

 .دیوار بلند شدمی  سرم را پایین انداختم و از گوشه

 .خوام برم دنبال علایقم می کار به کار پسرها دارم؟ فقط من چیـ 
 ...همین

 وارد؛ کنم، به طرف اتاقم قدم برداشتمبه آنها نگاه  که آنبدون 
با وجود تمام این سر و  .شدم و آرام خود را روی تخت رها کردم

 هایم لبصداهایی که بابا راه انداخته بود، ولی لبخند کوچکی روی 
 .نقش بسته بود
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را روی هم گذاشتم و از تصور بودن در میان جمع  هایم پلك
 .شدتر  ر رنگنج رفت و لبخندم پغشان، دلم  موسیقی

 !تو نخندی کی بخنده؛ آره بخندـ 

دست به  .را باز کردم و به طرف صدای مامان برگشتمهایم  چشم
زده بود و سعی داشت خود را جدی  به دیوار کنار در اتاق تکیه ،سینه

 .گرفتهاش  خندههم ولی مشخص بود که خودش ؛ نشان بدهد
ردم که صدای فش هایم لببا دیدن این حالت او، دستم را روی 

بلندتر نشود و خدایی نکرده به گوش بابا نرسد که یك وقت ام  خنده
 .دوباره عصبانی شود

 .مامان سرش را با تاسف برایم تکان داد

ولی تو رو خدا یاسمن کاری نکنی که  ...تون این هم از گروهـ 
 ...آسه برو و بیا که !بابات عصبانی بشه

پرید، وارد اتاق شد و میان کلام  می یلدا در حالی که بالا و پایین
 .مامان رفت

 !که گربه شاخت نزنهـ 

را به کمرش زد و  هایش دستمامان صاف ایستاد و طلبکارانه 
 .ابروی راستش را بالا داد

 بله، بله؟ به شوهر من گفتی گربه؟ـ 

را درشت کرد و هر دو دستش را مقابل دهانش هایش  یلدا چشم
 .نفی به دو طرف تکان دادی  گذاشت و سرش را به نشانه

 !من شعر رو کامل کردم !من نهـ 
*** 

را پوشیدم و ام  روز بعد خوشحال و سرحال مانتوی طرح سنتی
فرق باز کردم و با دست به زیر شال قرمز با از را ام  موهای خرمایی
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 .رنگ مانتویم زدم و از اتاق بیرون رفتم آجری همهای  طرح

ینه روی مبل نشسته بود و با بابا حاضر و آماده، دست به س
حرف  بی با کمی مکث، .در هم، سر تا پایم را از نظر گذراندهای  اخم

از  هایش،  از جا برخاست و به طرف در رفت و بعد از پوشیدن کفش
 .خانه خارج شد

 .ایستادم کانترنگاهم را از مسیر رفتنش گرفتم و مقابل 

 .خداحافظ؛ مامان من رفتمـ 

 از ایستاده بود و محتویات قابلمه را با قاشق هممامان که کنار گ
زد، با شنیدن صدایم به عقب برگشت و به طرف پذیرایی سرک  می

 .کشید

 ؟بابات کوپس  ...اـ 

 .تفاوتی بالا انداختم بی را باهایم  شانه

 ...من برم دیگه ...رفت ماشین رو روشن کنهـ 

 .سرش را چرخاند و مشغول کارش شد
 .به سلامتـ 

را پوشیدم و با ام  مشکی کالجهای  طرف در پا تند کردم و کفشبه 
ماشین روشن بود و نگاه  .آرام به سمت ماشین رفتمهای  قدم

 .روی من خیره مانده بود ،جلوی  پرحرف بابا از پشت شیشه
حرف، دستش  بی بابا .در را باز کردم و روی صندلی جلو نشستم

ماشین را از حیاط ؛ گذاشت و به عقب چرخیدام  را پشت صندلی
 .بیرون برد و به طرف سالن تئاتر، به راه انداخت

نگاه کردم ولی تا اش  در هم شدههای  چشم به اخمی  از گوشه
 .درست مثل گره ابروهای او؛ رسیدن به سالن، لب از لب باز نکردم

روی  روبهجای پارک نبود، تر  با رسیدن به سالن تئاتر، چون عقب
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در را ی  زیر لب تشکر کردم و دستگیره .شتسالن دوبله نگه دا
 :کشیدم که اسمم را صدا زد

 !یاسمنـ 

نفسش را  .با مکث دستم را عقب کشیدم و به طرفش برگشتم
رو گرفت و سرش را به طرفم  روبهنگاهش را از ؛ محکم بیرون داد

 .چرخاند

 !ـ مواظب خودت باش بابا

تایید چند ی  شانهلبخندی از لحنش روی لبم نشاندم و سرم را به ن
 .مرتبه تکان دادم

 .خداحافظ ...چشمـ 

دو قدم ؛ بهتری از ماشین پیاده شدمی  در را باز کردم و با روحیه
به جلو برداشتم ولی با تعلل به عقب برگشتم و دستم را برایش تکان 

که را  رنگی کملبخند جا  از همان؛ در جوابم دستش را بالا آورد .دادم
 .دیدم ش نشستهای لبروی 

از روی ای  سرحال، با لبخندی که گویی قصد نداشت برای لحظه
فاصله بگیرد، در ورودی را باز کردم و از راهروی باریك  هایم لب

 .منتهی به سالن گذشتم

من کمی دیر رسیده بودم و بقیه در سالن منتظر من نشسته بار  این
 .حال خوبم، بلند سلام کردم و جلو رفتم به خاطر .بودند

ستاد لبخندی به پهنای صورتش زد و با چند قدم بلند خود را به ا
 .دستم را در دستش گرفت و به گرمی فشرد؛ من رساند

 !خیلی خوشحالم که اومدی عزیزمـ 

برگشت و دستم را به سمت خود کشید که ها  بعد به طرف بچه
 .قدم با او جلو بروم کنارش هم
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 اول از همه هم ...مکنی می تید؟ شروعـی هسـعطل چـم ...بـخـ 
یاسمن بنویسید و از ی  یه ملودی برای ترانهتون  خوام هر کدوم می

 .بهترینش رو انتخاب کنیم ها، بین ملودی

قبل خودش را آوا معرفی کرده بود، دستش را ی  دختری که دفعه
 .مقابلم دراز کرد

 .بیا پیش خودم عزیزمـ 

دستش را  .ملبخندی به روی او زدم و کنارش روی صندلی نشست
 .روی پایم گذاشت

 خوبی خوشگل خانوم؟ـ 

 .کیفم را روی پایم گذاشتم

 !ممنونمـ 
 .با دقت نگاهش را در صورتم چرخاند

راستی چند سالته یاسمن؟ اون روز استاد معرفیت کرد ولی ـ 
خواست ببینمت و  می دلماش  از اون موقع همه ...نگفت که چند سالته

 .ازت بپرسم

 .د پایین انداختمسرم را با لبخن

 .التحصیل شدم ودوسالمه و خرداد امسال فارغ بیستـ 

 .خندید و از داخل کیفش، دفتری بیرون آورد

فکر کنم ما  .سن و سالیم پس تقریبا هم ...موفق باشی !چه خوبـ 
 .تر باشیم كیدو تا از همه کوچ

 .چرخاندمها  نگاهم را میان بچه

 .ولی هنوز بعضیا سنشون رو نگفتنـ 

 .وافقت با حرفم تکان دادبه نشانه مسرش را 
خـودت   ...شـیش سـیامك بـالای بیسـت و     لاـولـی مث ـ  ...آره امین ـ
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 ...تغاری گروهی ته

 .با صدای استاد، هر دو به طرفش چرخیدیم

که پیشنهاد دادین رو یادداشـت   ای من تمام اسامی ها، راستی بچهـ 
ناسـب هـم بـرای    کنـیم تـا یـه اسـم م     می از بینشون نظرسنجی .کردم
 .انتخاب کنیم همونگرو

 .گرداندها  مکث کرد و نگاهش را میان تك به تك بچهای  لحظه

و توی همین سالن  جا اینها صرفا  و یه موضوع دیگه، تمرینـ 
از اعضای گروه رو جایی غیر از ای  کس، نفر دیگه هیچ ...شه می انجام
 دقت کردین چی گفتم؟ها  بچه ...کنه نمی و در نبود من، ملاقات جا این

 .هوا تکان داد درامین دستش را 

باید حتما ؛ تونم ملودی بنویسم نمی ولی استاد، من توی شلوغیـ 
 .توی اتاق خودم با تمرکز بنویسم

 .استاد لبخندی زد

تونه توی خونه، ملودی یا  می هر کسی خواست ...موردی ندارهـ 
دایی بهمون درضمن به زودی عضو خوش ص .رو بنویسهها  ترانه
رو که جدید نوشتی، ای  یاسمن جان، لطفا اون ترانه ...شه می ملحق

 .برام بیار

 قسمت؛ کردم بازش و آوردم بیرون را اشعارم دفتر داخل کیفم، از

 را تکان سرش استاد .سپردم استاد دست به و را آوردمهایم  ترانه

 .اشاره کردها  و با دست به سازهای بچه داد

 برای بیارم کپی بگیرم وو  کنم یشویرا کم یه ور این من تاـ 

 .کنید آماده رو سازهاتون هم شما نوشتن، ملودی

 .رفت بیرون سالن از و برگشت عقب به استاد

 قرار را مخاطب آوا در همان حال و چرخاندمها  میان بچه را سرم
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 .دادم

 بلد سازی هیچ من .اومدم وجد بهجا  یه ساز، همه این دیدن ازـ 

 .بزنم منیست

 .کرد جلب به خود را بقیه توجه و خندید صدا با آوا

 داری؟ دوست بیشتر رو سازی چهـ 

را اش  آرشه که سیامك طرف به ،با حسرت و اشتیاقی تواَمان
 کنارش که ویولن به ابرو و چشم با و برگشتم کشید، می  کلیفون

 .کردم اشاره بود، میز روی

 صدای با جا همان از بپرسد، مرا نظر که آن معطلی و بدون بی آوا

 :گفت سیامك به بلند

 که داره دوست خیلی یاسمن زنی؟ می ویولن برامون کم یه سیا،ـ 

 !بگیره یاد

 با و چرخاند طرفم به را با شنیدن این حرف، سرش سیامك

 .شد خیرههایم  چشم به لبش، لبخندی روی

 !؟نه که چرا بخواد، اگهـ 

 این چقدر .انداختم پایین را از شرم سرم و گزیدم خجالت با را لبم

با صدای بلند  گفته بودم، او آرام به من را که حرفی؛ بود فکر بی دختر
 برخوردتر  سنگین کمی کاش؛ و در میان چند جفت چشم جار زد

 !دکر می

کردم، نگاهم را به کف سالن  می کیفم بازیی  که با دسته طور همان

                                                           

 تركیبات از شیمیایي طور هب یا و كاج درخت صمغ از طبیعي شکل به ای كه ماده Rosin یا :كلیفون.  

 .شود تولید مي هیدروكربني

 به باعث در نتیجه .شود آرشه مي و سیم بین (اصطکاک)بهتر تماس سبب آرشه، روی كلیفون از ی اندازه استفاده

 .شود سیم مي در ارتعاش آمدن وجود
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 کردم می احساس خودم روی راها  نگاه دوخته بودم و هنوز سنگینی

در  سکوتی ها، سیم روی آرشه شدن کشیده نواز ش گو صدای با که
های  سیم دلنواز ارتعاش صدای با تنها که سکوتی؛ شد برقرار سالن
 .شد می شکسته ویولن

 و آرشهی  ماهرانه حرکت به و بالا کشیدم آرامی نگاهم را به
 با ساز،های  سیم روی نرمی به که سیامك چپ دستهای  انگشت

 .شدم خیره لغزیدند، می منطقی و ریتم

ای  قهوه نگاه .کشیدم بالاتر رانگاهم  نگاهش، سنگینی احساس با
 دیدن باام  جنبه بی دل .نوازید می و خیره بود من به مستقیم گرمش،

 .زدیخ هایم  دست فرو ریخت وام  در سینه خیره، نگاه این

قلبم با  ...فقط من بودم و اوانگار زمان متوقف شد و ای  لحظه
کردم که تمام  میکوبید و احساس  ام می سینهی  قدرت تمام به دیواره

هایش  چشم را از نگاهم سریع .استه آتش گرفته بار یكوجودم به 
 صندلی را روی معذب خود و نشودم حالت تغییر متوجه تا دزدیدم

 .کردم جمع

را  خود کردم سعی ولی بود، متلاطم قلبم هم هنوز حال، این با
 او با هم من بلکه تا کنم غرق ویولن آرام نوای در چون قایقی رها

 .بگیرم آرام

 حرکت روی ییجا جابهای  ذره بدون نگاهم، که شد میای  دقیقه چند

و  بود ویولن نواختن صدای صدا، تنها و بودهایش  دستی  ماهرانه
 .مهای پلكتصویر دو چشم گرم نقش بسته پشت 

 دست صدای آورد، پاییناش  روی شانه از را ویولن هک سیامك

 به سرهای  همه ،زمان هم که شد موجب سرمان پشت از شخصی زدن

 مشکی چرم کاپشن که اندام، خوش و قامت بلند پسری .بازگردد عقب
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 .بود در سالن ایستاده مقابل داشت، تن به

 !ای بود عالی و زیبا وازین كت ...سلامـ 

اش کشید  دار و خرمایی وار میان موهای حالت دستش را شانه بعد
 .گرداند سالن در را سبزشهای  چشم و

 ندارن؟ تشریف پایداری استاد ببخشید،ـ 

 و شد بلند صندلی روی از؛ آمد خود به بقیه از زودتر ایرج بالاخره
 و کشید را بالایش ها آستین بودم، دیده او از هم قبلا که عادتی طبق
 .رفت جلو تئاتر سالن در طرف به قدم چند

 جا همین داری کارشون اگه ...اطرافه همین استاد داداش، چراـ 

 .میان الان باش، منتظر

 قدم برداشت سیامك طرف به و نشاند لبش روی کجی لبخند پسر

 سیامكی  شانه روی آرام را دستشست، نش صندلی روی کنارش و

 .کوبید

 سالن توی انگار زدی، می وقتی که دیدم ...نداشت حرف کارتـ 

 .هستی سازت عاشق معلومه؛ نبودی

 .زد لبخندی او جواب در هم سیامك

 اومدی؟ گروهی کار برای ...ممنونمـ 

 حرف او، تاییدی  نشانه به را سرش و داد جلو را شهای لب پسر

 .داد تکان ریز بار چند

 !امیرعلی هستم ...آرهـ 

 .گرداندها  میان بچه را نگاهش سیامك

 بهمون زودی به گفتن استاد که صداییه خوش همون مکن فکرـ 

 !شه می ملحق

 ویولنی  نوازنده دیدی، که طور همون؛ هستم زندی سیامك منـ 
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 .گروه

به  و گذاشت سیامكی  دراز شده را در میان دست دستش امیرعلی
 .گرمی فشرد

 و دارم صدایی یه ...هستم معروفی امیرعلی هم من ...وقتم خوشـ 
 ملحق شما گروه به که خواستن ازم استاد برای همین؛ نمخو می گاهی

 .بشم

کشید و آنها را بیشتر به هم اش  سامان دستی میان موهای فرفری
 .ریخت

 !باباای   ...گروه من هستمی  کردم خواننده می من فکر ...یه اَکهـ 

درشت شده و متعجب به او خیره شد و های  امیرعلی با چشم
 .را بالا انداخت هایش دلانه شانه ساده

یعنـی اسـتاد پایـداری بهـم نگفـتن کـه گـروه         ...دونسـتم  نمـی  منـ 
 !خوان چند نفر برای گروه بخونه می شاید ...!خواننده داره

زمان شروع به خندیدن کردند و  با این حرفش، ایرج و سامان هم
 .بقیه هم تا حدودی با آنها همراه شدند

 .یامك برگشتباز به طرف س نیمه یامیرعلی با دهان

 !؟خندین می حرف بدی زدم کهـ 

را جمع کند و اش  سیامك دستی به دور دهانش کشید تا خنده
 .سرش را بالا انداخت

باید به این کم  کمفکر کنم ؛ کنه می فقط سامان شوخی ...نه داداشـ 
 .گروه خیلی شیطون هستنهای  بچه ...ش عادت کنیها حرف

 نگاهشانحرف  بی ر تمام مدت،خندیدند ولی من دها  دوباره بچه
برعکس در اعماق ذهن و قلبم، ؛ گرفت ام نمی کردم و اصلا خنده می

کردم و به  می و طرز نگاه سیامك را مجسمها  بارها و بارها چشم
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 .دنبال چرایی نگاه خاصش بودم
ریخت و احساس  می هر بار با یادآوری نگاهش دلم در سینه فرو

 .تگرف  برمی خلاء وجودم را در

استاد  .کمی خودشان را جمع و جور کردندها  با ورود استاد، بچه
 .جلو آمد و با دیدن امیرعلی، گلُ از گُلش شکفت

 .خوش اومدی پسرم !امیرعلیـ 

استاد  .امیرعلی برای احترام، مقابل پای استاد بلند شد و سلام کرد
 .کاغذی را به دستم سپردی  به طرفم آمد و دفتر اشعار و برگه

شد وگرنه جا  فقط چند مورد کوچیك جابه .این رو ویرایش کردمـ 
 !عالی بود عزیزم

 .برگشت و دو قدم از من فاصله گرفتها  بچهی  بعد رو به بقیه

 شما با امیرعلی آشنا شدید؟ـ 

 :د گفترک میرا جلب ها  امین با صدای بلندی که توجه

 .گروههی  تا حدودی، البته متوجه شدیم ایشون خوانندهـ 

 .استاد خندید و سرش را با تاسف به دو طرف تکان داد

ها  آشناییی  خب بقیه ...پس تَه توی همه چیز رو در آوردینـ 
 !باشه برای بعد

 :در دستش را بالا گرفت و ادامه دادهای  برگه
هر ؛ یاسمن جان پرینت گرفتمی  از روی ترانهتون  من برای همهـ 
بعد بیشتر با ی  جلسه ...کار کنهتونه توی خونه روی ملودی  می کسی

دیگه کسی از جلسه بعد تونید برید ولی لطفا  می الان؛ کنیم می هم کار
 .دیر نکنه

را داد و به ام  یکی یك برگ از پرینت ترانهها  بچهی  بعد به همه
 .کنارم برگشت
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بلند شدند و در حالی که با ها  با سر و صدا از روی صندلیها  بچه
آوا  .گذاشتند  کردند، سازهایشان را داخل کاور می هم شوخی و خنده

 .هم گیتارش را در دست گرفت و از روی صندلی برخاست

امیرعلی چیزی کنار گوش سیامك زمزمه کرد و دستش را چند 
او زد و چند قدم به جلو برداشت و کنار استاد ی  مرتبه روی شانه

 .ایستاد
 .همان لحظه استاد به طرف او برگشت

 .سرای گروه نوپامون ترانه ...ی، ایشون یاسمن جان هستنامیرعلـ 

روشن امیرعلی با شگفتی و هیجان برقی زد و لبش به های  چشم
 .نگاهش رنگ و بوی آشنایی داشت؛ لبخندی زیبا از هم باز شد

از زیاد تعریف شما رو  ...!خیلی خوشحالم از آشنایی با شماـ 
 .زیارتتون کنماستاد شنیدم و مشتاق بودم که از نزدیك 

نشست و با شرم نگاهم را به زیر  هایم لبناخواسته لبخندی روی 
 .کشیدم

 .استاد به من لطف دارنـ 

 .کشیدام  استاد دستی به روی شانه

 !تو واقعا با استعدادی؛ لطف نیست دخترمـ 

سرم را بلند کردم و با تشکر زیر لبی، به طرف استاد برگشتم و 
 .کردم جا هجابام  کیفم را روی شانه

 .پدرم میان دنبالم ...اگه اجازه بدید، من دیگه مرخص بشمـ 

لبخند استاد تا حدودی تحلیل رفت، ولی بعد دستش را پشت 
 .گذاشت و مرا به سمت در سالن هدایت کردام  شانه

سلام من رو  ...برو که منتظرشون نذاری؛ کنم عزیزم می خواهشـ 
 .هم حتما بهشون برسون
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 .شدم و قدمی رو به جلو برداشتم جا جابهدر جایم 

 .فعلا خداحافظ ...پس با اجازه ...چشم؛ سلامت باشیدـ 

 .امیرعلی از مقابل راه، خودش را کنار کشید و سرش را خم کرد

 .خدانگهدارتونـ 

که هنوز در سالن حضور داشتند هم خداحافظی هایی  از بقیه بچه
 ،نس بدم، سیامك هماز شا .کردم و به طرف در سالن قدم تند کردم

 .قدم با من از سالن خارج شد و لبخندی به رویم پاشید هم

 از ترسبار  این؛ با دیدن لبخندش، باز هم قلبم در سینه فرو ریخت
که بابا درست مقابل در سالن باشد و من و سیامك را ببیند که  آن

 .شویم و چیز دیگری با خودش فکر کند می همراه هم از سالن خارج
دم بلند به طرف در برداشتم و از سیامك جلو زدم که از پشت چند ق

 .سر صدایم کرد

 ...یاسمن خانومـ 

مکث و ای  با لحظه .در جا ایستادم و آب دهانم را با صدا فرو دادم
لبخندش را تکرار  .زمان کنارم رسید تردید به طرفش برگشتم که هم

 .خیره شدهایم  کرد و مستقیم در عمق چشم

تونم  می م بهتون بگم، اگه واقعا به ویولن علاقه دارید،خواست میـ 
 .شه بهتون آموزش بدم می توی روزهایی که گروه دور هم جمع

 از یك طرف برای پیشنهادی که؛ کردم نمی حال خودم را درک
شود، و از طرفی  نمی وقت دیگری فرصتش برایم مهیا دانستم هیچ می

 نش که علتش را درکهم به خاطر نگاه سنگی؛ دیگر معذب بودم
 برد، دیگر اجازه می اگر بو ...کردم و هم از بابت بابا و برداشت او نمی
از طرفی ممکن بود استاد هم با ؛ داد که در گروه شرکت کنم نمی

 .یادگیری ویولن مخالفت کند
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 .شدم جا جابهرا در هم پیچاندم و در جایم  هایم دستبا اضطراب 
دانستم که آن  نمی کرد و من اصلا می سیامك هنوز منتظر به من نگاه

سرم را پایین انداختم و از وسط  .لحظه باید چه جوابی به او بدهم
 .شدم تر نزدیكراه، خودم را عقب کشیدم و به دیوار پشت سرم 

دیگه رو  استاد گفتن که خارج از برنامه هم ...دونم نمی من ...خبـ 
باید برای گروه  ...اریمتوی تایم دورهمی هم که کار د؛ ملاقات نکنین
 .تمرین کنیم

 .کرد جا جابه هایش دستکاور ویولن را میان ی  سیامك دسته

ی که طور کنم و هر می خودم باهاشون صحبت؛ نگران نباشینـ 
، بعد از وداگه راضی بودن و امکانش ب .گیرم می رواش  اجازه شده

 .مونیم می توی سالن یدورهمی زمان بیشتر

را به درستی  یشها حرفو اضطراب داشتم، چون نگران بودم 
شد،  می نگاهی به طرف در که رو به خیابان باز نیم؛ کردم نمی درک

 .انداختم

اجازه بدید اول با مادرم و استاد صحبت کنم، اگه اجازه ؛ باشهـ 
 .دم می دادن بهتون اطلاع

 .سیامك سرش را تکان داد

مـوقعی کـه    ولـی مـن هـر   ؛ دونـین  می هرطور که خودتون صلاحـ 
 .تمایل داشته باشین، در خدمتتون هستم

 .لبخندی زد و با دست به در اشاره کرد
البته من هم وسیله  .اگه وسیله ندارین، تشریف بیارین با هم بریمـ 

 .رم می ولی تا مترو؛ ام ندارم و پیاده

نفی بالا ی  نگاه کنم، سرم را به نشانههایش  که به چشم بدون آن
 .انداختم
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 .ایشون میان دنبالم؛ منتظر پدرم هستم؛ شما بفرماییدنه ـ 

 .لبخندش را حفظ کرد
 .به امید دیدار ...باشه پس؛ آهانـ 

با  .بلند خارج شدهای  به طرف در رو به خیابان برگشت و با قدم
 :خوب شد که نگفت .رفتن او، نفسم را با خیالی آسوده بیرون دادم

 ”!مونم تا بابات برسه می منتظر“

هم بیرون بیایند، به حالت دو خودم را ها  بچهی  بقیه که آن از قبل
دستم را بالا بردم و شالم را روی سرم مرتب کردم و  .به در رساندم

نگاه جستجوگرم را به دو طرف  .در همان حال وارد خیابان شدم
 .چرخاندم ولی بابا را ندیدم

بیرون آن را از داخل کیفم  .همان لحظه گوشی همراهم زنگ خورد
سبز را کشیدم و ی  بابا، به سرعت دایرهی  آوردم و با دیدن شماره

 .گوشی را کنار گوشم گذاشتم

 بینی؟ می کجایی؟ داری من رو؛ الو سلام باباـ 

اومدم دنبالت که عظیمی از غرفه تمـاس   می سلام باباجان، داشتمـ 
گرفت و گفت رئیس بازارروز باز دوبـاره بهـش گیـر داده و دارن در    

مجبـور شـدم خـودم رو برسـونم میـدون       ...بنـدن  مـی  رومـون   غرفه
 تونی خودت برگردی خونه؟ می تو .بار تره

آب دهانم را فرو دادم و سرم را به اطراف چرخاندم تا تابلوی 
 .ایستگاه مترو را ببینم

؛ رم می من خودم با مترو ...شما نگران من نباش؛ باشه باباـ 
 .نزدیکه

من هم برم ببینم چه  .اری داشتی زنگ بزنخب پس بابا جان، کـ 
 .خداحافظ ...مواظب خودت باش .خبر شده
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قدر بابا خودش  آن .خداحافظی کردم و گوشی را در جیبم گذاشتم
و شناختم  نمی راها  مرا این طرف و آن طرف برده بود که اکثر مکان

 .ترسی عجیب از تردد به تنهایی داشتم

 .صدای آوا را از پشت سرم شنیدم

 !یی؟ فکر کردم رفتیجا اینا یاسمن هنوز ـ 

 .به عقب برگشتم و با دیدنش، به اجبار لبخند زدم

قرار بود پدرم دنبالم بیاد که تماس گرفت و گفت کاری براش ـ 
دونی اگه بخوام برم مترو  می تو ...پیش اومده و باید خودم برگردم

 باید از کدوم طرف برم؟

 .تکان دادمثبت ی  آوا سرش را به نشانه

 .رسونمت می آره ولی مترو چرا؟ بیا من ماشین دارمـ 

 .دستم را روی هوا تکان دادم

اگه بگی از کدوم طرف باید برم، دیگه ؛ نه عزیزم، مسیرم دورهـ 
 .شم نمی مزاحمت

شد و با  تر نزدیكکمی به من  .آوا هم بیشتر از این اصرار نکرد
بود، به ها  رکت ماشینرو را که خلاف جهت ح سمت چپ پیاده ،دست

 .من نشان داد

باید برم با ماشین ؛ باید پیاده بریای  یه پنج دقیقه .از این طرفهـ 
 خوای، تا ایستگاه برسونمت؟ می دور بزنم ولی اگه

 .نفی بالا انداختمی  سرم را به نشانه

پس تا بیشتر از این ؛ شه، خیلی ممنونم می راهت دور ...نه عزیزمـ 
 .خداحافظ؛ ه من برمهوا تاریك نشد

به عقب ؛ دیگر معطل نکردم اش، با شنیدن جواب خداحافظی
خداحافظی روی هوا ی  برگشتم و در همان حال دستم را به نشانه
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 .بلند به طرف ایستگاه مترو رفتمهای  تکان دادم و با قدم

نگاه نکنم و مستقیم راهم را ها  کردم به اطراف و مغازه می سعی
به شلوغی این ساعت از روز متروها، بتوانم زودتر بروم که با توجه 

 .به خانه برسم

با دیدن تابلوی زرد و مشکی ایستگاه مترو، با آرامش نفسم را 
خدا را شکر  .بلند ایستگاه را پایین رفتمهای  بیرون دادم و سریع پله

 .از قبل بلیت اعتباری داشتم
 .تم شنیدمرفتم که صدای آشنایی را از سمت راس می به طرف گیت

 !فکر کردم پدرتون دنبالتون میانـ 

با دیدن سیامك و فکری که  .در جا ایستادم و به طرفش چرخیدم
ممکن بود در موردم بکند، لبم را گزیدم و دو قدم به طرفش جلو 

آوردم، لبخند  می که بلیت را از داخل کیفم بیرون طور همان .رفتم
 .زدمای  دستپاچه

م تماس گرفت و گفت که توی محل کارش بعد از رفتن شما، پدرـ 
 حقیقتش، اصلا .براش مشکلی پیش اومده و باید خودم برگردم خونه

 .دونستم ایستگاه کجاست؟ از آوا پرسیدم و اون راهنماییم کرد نمی

سرش را  .ام از عمد اسم آوا را آوردم که متوجه شود دروغ نگفته
 .اشاره کردفهمیدن تکان داد و با دست به گیت ی  به نشانه

 .بفرماییدـ 

در که باز شد، عبور  .تشکر کردم و کارت را روی دستگاه گذاشتم
کردم و منتظر شدم تا سیامك که پشت سرم ایستاده بود هم رد 

 .کنارم که رسید هر دو به طرف ایستگاه حرکت کردیم .شود

 رین؟ می شما هم به طرف خط دوـ 

 .مثبت تکان دادمپاسخ ی  سرم را به نشانه
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 بله، مسیر شما هم همون طرفه؟ـ 

 .با دست به پله برقی اشاره کرد

 شما مسیرتون کجاست؟ ...رم آریاشهر می من آرهـ 

 .به پایین، خودم را کنار کشیدمها  با رسیدن پله

 .رم می من کرجـ 
 .سرش را تکان داد

 .بسیار خوبـ 

ن بانوای  به او احترام بگذارم، به طرف جایگاه ویژه که آن برای
خواستم فکر کند که در  نمی .نرفتم و کنارش پشت خط زرد ایستادم

 .از او بودهگیری  مورد آمدن بابا دروغ گفته بودم و قصدم فقط کناره

شد، باد سردی را به  می قطار که با سرعت به ایستگاه نزدیك
لرزیدم و با  .شالم را روی هوا بلند کرد گوشهجریان انداخت و 

موقع بیرون آمدن از خانه، چون  .آغوش گرفتم خود را در هایم دست
 .گردم، لباس گرم نپوشیده بودم  برمی کردم با بابا به خانه می فکر

صدایش را در میان  که آنسیامك خود را به طرفم خم کرد و برای 
ش را به گوشم های لبسر و صدای حرکت قطار به روی ریل بشنوم، 

 .نزدیك کرد

 !ممکنه خدایی نکرده سرما بخورین؛ تر بپوشین باید لباس گرمـ 

بخواهم پاسخش را  که آن معذب نگاهم را پایین کشیدم و قبل از
کامل در ایستگاه توقف کرد و در مقابلمان باز  طور بدهم، قطار به

چون ساعت شلوغی بود، چند مرد با فشار از داخل قطار پیاده  .شد
 .شدند

مردهـا تماسـی    سیامك سریع دستش را مقابلم حائـل کـرد کـه بـا    
اگـر تنهـا بـودم، عمـرا ایـن سـاعت از روز در قسـمت         .نداشته باشـم 



68    كس يكي مثل هيچ 

 

 .شدم می عمومی سوار
بعد سیامك وارد شد ؛ منتظر شدیم که مسافرها کاملا پیاده بشوند

کاور ویولنش را روی سینه در آغوش  .و پشت به جمعیت ایستاد
قابلش که با او تماس ندارم، م اینگرفت که من با خیال راحت از 

 .بایستم

 .در که پشت سرم بسته شد، نگاهش را به طرفم برگرداند

 که نوشته بودین روای  توی راه تا برسم به ایستگاه، داشتم ترانهـ 
من هم خیلی به شعر علاقه دارم ولی  !خیلی زیباست؛ خوندم می

 .متاسفانه از تمام هنرها فقط ساز زدن رو بلدم

 .با چشمم به ویولن اشاره کردم

 زنید؟ می فقط ویولنـ 

 .نفی بالا انداختی  سرش را به نشانه

من چون توی دانشگاه، نوازندگی سازهای جهانی خوندم، تقریبـا  ـ 
ــی و   ی  بــه همــه ــی خــب بــرای آزمــون عمل ســازها اشــراف دارم ول

یـه   .شخصیم هم به ویولنـه ی  تخصصی ویولن شرکت کردم و علاقه
 ...حس خاصی بهش دارم

 .لبخند زدم برای تایید حرفش،

 !به قول دوست جدیدمون، انگار عاشق سازتون هستینـ 

 .صدایی کرد و سرش را چند بار تکان داد ی بی خنده

 .عشق برای بیان احساسم نسبت بهش خیلی کمهـ 

گرفته شد و غم در صدایش اش  احساس کردم با این حرف چهره
 .لانه کرد

رو محروم  خودمو  برای رسیدن بهش، از خیلی چیزها گذشتمـ 
مطمئنم بالاخره یه روزی با هم و در  ...کردم ولی ارزشش رو داشت
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 .رسیم می کنار هم به جاهای خوب

دانستم چرا برای یك لحظه به ویولنش  نمی لبخند زدم ولی
هایم  شاید تاثیر آن نگاهی بود که در سالن به چشم .حسودی کردم

تعبیر کرده خیالی برای خودم چیز دیگری  انداخت و من با خوش
 .تعبیرهای رویاگونه و دخترانه .بودم

ولی من  ،پرداز هستم گفت، ساده و خیال می مامان همیشه به من
روح لطیف و حساسی داشتم و به دلیل همین خصلت به شعر گفتن 

توانستم  نمی پردازی بخشی از وجودم بود و خیال .رو آورده بودم
 .بدون آن زندگی کنم

 یستگاه بعدی، جمعیت بیشتری پیاده شدند وبا ایستادن قطار در ا
ای  کمی از او فاصله گرفتم و به دیوار شیشه .شد آزادانه ایستاد می

تکیه ای  سیامك هم درست مقابلم به دیوار شیشه .کنار در تکیه دادم
 .داد

نگاهم به روی کاور ویولن برگشت که کنار پایش، به دیوار تکیه 
ات و جسارت داشتم تا از او خواست کمی جر می دلم .داده بود

اش  کرد، چهره می بپرسم، برای چه وقتی از عشق به ویولن صحبت
 در هم رفت و از چه چیزی ناراحت شد؟

سـیامك مواجـه شـدم کـه     ی  سرم را که بالا گرفتم، بـا نگـاه خیـره   
بـه   هـایم  رگگرمای دلپذیری در  .نگاهش خاص بود؛ کرد می براندازم

بـه   هـایم  رسـید و احسـاس کـردم گونـه    جریان درآمد و تـا صـورتم   
 .داغ شد سرعت

به طرف در برگشتم و  .بیشتر از چند ثانیه نگاهش را تاب نیاوردم
 خودم که روی شیشه تاریك قطار منعکسی  نگاهم را به چهره

  .ملتهب بودندهایم  گونه؛ زدم گرهشد،  می

 .سیامك خودش را جلوتر کشید
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 !ودتون قبول نکردیددم، خ می من که گفتم بهتون آموزشـ 

با تعجب سرم را به  .سعی کردم هیجانم را پس بزنم و عادی باشم
دستم را  .چیز دیگری برداشت کرده بود پاسخم را .طرفش برگرداندم
 .شالم کشیدمی  بالا آوردم و به لبه

فقط باید قبلش اجازه  ...گفتم که؛ کنم نمی نگفتم که قبول ...ولی منـ 
 ...راستش .بگیرم

سیامك دوباره خودش را عقب کشید  .ر در ایستگاه متوقف شدقطا
 .پشت سرش تکیه داد تا راه باز شودای  و به دیوار شیشه

درها که مجدد بسته شد، منتظر  .چند مسافر پیاده و سوار شدند
زبانم را روی  .تمامم را کامل کنم نیمهی  به من نگاه کرد تا جمله

 .کشیدم هایم لب

پدر من با حضورم توی گروه مخالف بود و در  ...دونید می خبـ 
واقع به خواهش استاد اجازه داد که توی جلسات دورهمی شرکت 

 ...ولی من .به خاطر همین کمی حساس شده؛ کنم

که ویولن  ،سرم را پایین انداختم و مجدد به کاور مشکی
 .سیامك را در برگرفته بود، چشم دوختم گرن خوش

مخصوصا این که خیلی از  .د بگیرمخودم خیلی دوست دارم یاـ 
 .صداش خوشم میاد

زد و لبخند به لب  می برقهایش  به طرف سیامك که برگشتم، چشم
 .کرد می با شوق نگاهم

باید به معصومیت نگاهت، این رو هم  ...دختر صادقی هستیـ 
 «.اضافه کنم



  

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 
کیه به او، حلقه کرده بود و با تهایم  مامان دستش را دور شانه 

 هنوز هم احساس .کشیدم می پاهایم را روی زمین، پشت سرم
 .داشتم برمی و به سختی قدم نیستکردم جانی در پاهایم  می

صدای مامان را از میان صدایی که پی در پی، در بلندگو اسم 
 .کرد، شنیدم می دکتری را از اورژانس پیج

 حالت خوش نیست؟ـ 

 انداختم و به زحمت زبان خشك و مخالفت بالای  سرم را به نشانه
 .سنگینم را در دهان چرخاندم

 .بریم؛ نه خوبمـ 

م را ا ای مامان سرش را با تاسف به دو طرف تکان داد و شال قهوه
 .روی سرم جلوتر کشید

نشستیم تا نفسی  می اومد، یه چند لحظه نمی اگه صدای بابات درـ 
 .رفتیم می بعد دوباره؛ تازه کنی

، لبخندی زدم که پوست استکه حالم خوب  آن دادنبرای نشان 
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 .به سوزش افتادام  لب قاچ خورده

 جا اوندر عوض  .ترم خونه راحت؛ بریم بهتره ...خوبم مامان جانـ 
 .کنم می استراحت

عبور اش  از ساختمان بیمارستان خارج شدیم و از حیاط پاییزی
 قبل از .بود چون هنوز ساعت ملاقات نشده، بیمارستان خلوت .کردیم

مامان گرداندم  به بازم را رو نیمههای  که به ماشین برسیم، چشم آن
 :زد، پرسیدم می و با صدایی که تردید در آن موج

 ازش خبر داری؟ ...مامان شما ...گم میـ 

نامحسوس چشم و ابرو به ی  مامان لبش را گزید و با اشاره
 :جواب داددستپاچه رو،  روبه

 .کنه می این دفعه خون به پا ...ها نزنیجلوی بابات حرف ـ 

 .را برای اطمینانش روی هم گذاشتمهایم  چشم

 .پرسم می از شما فقط؛ نهـ 

 .ش را به شکل منحنی پایین کشید و قوس دادهای لبدو طرف 

مونه تا زمانی  می جا اون؛ برنش زندان می دونم؟ ولی قطعا می هچـ 
 .که براش دادگاه تشکیل بدن

 .قلبم کشید، صورتم در هم شد و لب پایینم را گزیدم از تیری که
خواست در آن  می دلم .کرد می بلکه روحم درد ،دردم جسمی نبود

هم در غم از  .کردم می لحظه تنها بودم و برای خودم مرثیه سرایی
 !؟چه حالی داشت الان .دست دادن عشقم و هم برای او

م بـودن در برابـر   وارویی با بابا و مق درروولی تازه قسمت اصلی، 
 آنهــا راعقلــم ی کــه در کمــال تعجــب، یهــا حــرف .بــود یشهــا حــرف

 .انداخت می کرد و قلبم را به گریه می رحمانه تایید بی

 .لرزانم را به زحمت از هم باز کردم های لب
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 ...ولیـ 

مامان با چشم به ماشینمان که بابا پشت فرمان آن منتظر نشسته 
 .بود، اشاره کرد

  .دیگه چیزی نگو ...!هیسـ 

 .به کنار ماشین که رسیدیم، مامان خم شد و در را برایم باز کرد
گذاشت و کمك کرد تا روی صندلی عقب ام  دستش را پشت شانه

خشمگین بابا های  جلو و طرح چشمی  که به آینه آن بدون .بنشینم
نگاه کنم، روی صندلی نشستم و سرم را به پشتی تکیه دادم و 

 .روی هم گذاشتمرا  هایم پلك

 .مامان در را بست و روی صندلی جلو کنار بابا نشست

 بالاخره تموم شد؟ـ 

رر مامان را دیدم  نیم .را باز کردمهایم  با شنیدن صدای بابا، چشم
بلکه ادامه  ،کرد می آمد و به من اشاره می که برای بابا چشم و ابرو

 .ندهد

 ...مراعات حالش رو بکنـ 

چرخاند که ماشین از  می ن راابا دست چپ فرمکه  طور بابا همان
 .هوا تکان داد درپارک خارج شود، دست راستش را 

چه مراعاتی؟ چه حالی؟ مگه این دختره عقل داره؟ وقتی چند ـ 
گن  می زنن و می شه و نصف شبی زنگ نمی ساعت از خانوم خبری

 من باید مراعات کنم یا این؟ ؟فلانی دختر شماست

در هایش  چشم ررا تا تصویهایم  چشم .اشاره کردبا دست به عقب 
نگرانش های  اخم نشسته در میان ابروهایش با چشم؛ آینه بالا کشیدم
 .در تضاد بود

هیچ فهمیدی چه حالی به روزمون اومد تا برسیم بیمارستان و ـ 
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 .خوان بهمون بگن نمی بفهمیم چته؟ گفتیم لابد مُردی و

 .بالا بردمامان با اعتراض کمی صدایش را 

 !چه خبره تو هم محسن؟ تمومش کن دیگه ...دور از جونشـ 
 .نشسته جا اینبینی که سالمه و  می

حرف نفسم را از سینه بیرون فرستادم و سرم را به طرف  بی
 .سمت چپ چرخاندمی  شیشه

حتی تصور قرار گرفتن در همچین شرایطی هم ؛ حق با بابا بود
قرارم چه حالی داشتیم؟ مگر  بی ولی من چه؟ من و دل؛ سخت بود

دوست داشتنش دست من بود؟ عاشق که بشوی، عقلت را کادو پیچ 
دل هم که این ؛ روی می گذاری و تنها به دنبال دلت می شده کنار

 .دشو میناش  حالی ها حرف
مرتـب بـا    ...هر کاری کـردم، ولـی نشـد    کردنش من برای فراموش

راحــت و اش  نــدگیبــدون حضــور مــن در ز ”او“گفــتم کــه  مــی خــود
هـم نتوانسـت    ،داری و دل هـا  حـرف ولـی حتـی ایـن    ؛ استخوشبخت 
 .آرامم کند

خیال عشق و احساسی بشوم که نه  بی توانستم می آخر چگونه
چطور گرمای اولین  !تنها قلبم، بلکه کل وجودم را فرا گرفته بود

 کردم؟ می نگاهش را فراموش

خارج شده و هایم  شد که افسار سرکش زندگی از دست می ها مدت
درست از روزی که با نامردی تمام  .از جریان اصلی، جدا افتاده بودم

من، درست از همان روز از جریان اصلی  یزندگ ...مرا کنار گذاشت
کردم فقط زندگی مرا  می که فکرای  بیراهه؛ جدا شد و به بیراهه رفت

ای هم در دری ”او“ولی شب گذشته با چشم دیدم که ؛ نابود کرده
 .در حال غرق شدن و دست و پا زدن بوداش  متلاطم زندگی
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را با درد بستم تا هایم  روی هم فشردم و چشم الرزانم ر های لب
چطور از این به بعد به جز  .سرکشم باشند های اشكحصاری برای 

 آمدم؟ می نداشتنش، با داغ نبودش هم کنار

 .ا باز کردمبا ایستادن ماشین، خود را به طرف در کشیدم و آن ر
نگاهی به طرف در ورودی  .مامان سریع پیاده شد و به کمکم آمد

 .خانه انداختم و بعد به طرف مامان سر چرخاندم

 یلدا کجاست؟ـ 

 .مامان سرش را با تاسف تکان داد

درسه و ـره م ـ نمـی  فتـماس گرفـت و گ ـ ـاهام ت ــسـاعت هفـت ب ـ  ـ 
برس، بابـات  ات  ولی بهش گفتم تو برو به مدرسه؛ مونه می منتظرمون

 فهمه نرفتی و منتظر یاسمن موندی، دعـوات  می الان عصبانیه یه وقت
 .کنه می

 .سرم را آرام تکان دادم

 ...دونم که می؛ برای دیشب هم متاسفم ...خوب کاری کردی مامانـ 
 ...باور کن ...خیلی نگرانتون کردم ولی

یم را که در مامان بازو .لرزید و دیگر نتوانستم ادامه بدهم هایم لب
 .ت، به گرمی فشردشدست دا

 .کنم می همین که سالمی، خدا رو هزار مرتبه شکرـ 

بعـد از آن کمـك کـرد تـا     ؛ تشکر کردم و با کمکش بـه اتـاقم رفـتم   
در  .خاکی و کثیفم را تعویض کنم و روی تخت دراز بکشـم  های لباس

 :رفت، گفت می همان حالی که به طرف در اتاق

ن مامان جان، من برم برات یه غذای مقوی بار یه کم استراحت کـ 
 .بذارم که بخوری و جون بگیری

با رفتن مامان نگاهم را در اطراف گرداندم و به  .تشکر کردم
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با به خاطر آوردن آن، روی تخت  .اتاق رسیدمی  گوشهی  کتابخانه
به آرامی پاهایم را روی سنگ سرد گذاشتم  .خیز شدم و نشستم نیم

 .آهسته به طرف کتابخانه رفتمهای  ستم و با قدمو از جا برخا
پیش بردم و ها  دستم را به طرف قسمت مجله؛ دانستم کجا بود می

با حسرت دستی به روی جلد سفید  .آن را از میان آنها بیرون کشیدم
گویی  .اول را باز کردمی  سبزش کشیدم و صفحههای  و ملودی

آن جریان داشت و های  لای برگ در لابه ”او“هنوز عطر خوش بوی 
 .داد می مشامم را نوازش

ناز را با خط خودش نوشته ی  درست در اولین صفحه، نت الهه
 :انگشتم را روی دست خطش کشیدم و زیر لب زمزمه کردم .بود

 سی لا سی ...سی، سی لا دوـ 

 سل فا می ...سلُ فا لا ...لا سلُ لا ...لا سُل سی

*** 

به دفتر پهن شده روی میز مقابلش  ابروهایم را در هم کشیدم و»
 .اشاره کردم

 چی هستن؟ ها اینشین  می شما چطور متوجهـ 

 .سفیدش را به نمایش گذاشت های دندانی که ردیف طور  خندید،

شی که چی به  می وقتی یاد بگیری خودت به مرور متوجه ...خبـ 
 !چیه

ها را نشان یکی از آنام  ابروهایم را بالا انداختم و با انگشت اشاره
 .دادم

 !الان این چیه؟ شبیه گیلاسه ...مثلا اینـ 

وقتی ؛ به هم کوبید ابا صدای بلند قهقهه زد و کف هر دو دستش ر
 :تمام شد، بریده بریده گفتهایش  که خنده
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 !یاسی جان ...عالی هستی ...توـ 

سر هر دو ؛ لبم را با خجالت گاز گرفتم و سرم را پایین انداختم
 :من کنان گفتم را به روی هم چسباندم و منام  هانگشت اشار

 ها اینمن از کجا بدونم  !مگه چی گفتم؟ واقعا شبیه گیلاسه ...خبـ 
چی هستن؟ انگار که یه سریشون رو کرم خورده و سیاه شده و یه 

 !سفیدههم سریشون 

های  چشم بهبا سرم بالا بردم و مستقیم  زمان همتاج ابروهایم را 
 .مبراقش خیره شد

فقط ؛ دونم نمی هیچی از موسیقی؛ من تا حالا موسیقی کار نکردمـ 
خواد منم بتونم مثل شما  می دلم ...صدای ویولن رو دوست دارم

 .بزنم

 .کشید و به طرف دفتر نت خم شداش  روی لب بالایی ازبانش ر

؛ گن چَنگ می ها اینببین به  .دم می خودم یادت؛ نگران نباشـ 
 ...نهدویی که یه ها این

 .روی لبش نشاند کجیلبخند 

دو تا برگ  ...گن چنگ می ،ها که یك برگ دارن یه دونه گیلاسـ 
 ...گن دولا چنگ می داشته باشن

 .ابروهایم را برای دقت بیشتر در هم کشیدم

ه ب  پس چرا بعضیاشون سفیدن و بعضیاشون سیاه؟ دلـ 
 ه؟یخواه 

وی هم فشرد تا ش را رهای لبرا در کاسه گرداند و هایش  چشم
با ناراحتی سرم را به طرف ویولنش که روی میز کنارمان  .نخندد

 .قرار داشت، برگرداندم

 چرا !دونم نمی گم، واقعا می جدی؛ خب من دوست دارم یاد بگیرمـ 
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 !؟خندین می

 .کشیداش  دستی به چانه

  اگه بخوای اصولی یادت بدم، باید اول سُلفژ؛ فایده نداره طور اینـ 

 .بگیرییاد 

 .ابروهایم را با تعجب بالا دادم

 چی چی لژ؟ این که گفتین چی هست؟ـ 
 .با مهربانی در نگاهم خیره شد

 .دم می اینم خودم بهت یادت؛ نگران نباش .خوانی تسلفژ، یعنی نُـ 

با پایان حرفش، چشمك جذابی زد و نفهمید که چطور دلم را زیر 
اندازه،  ها، کاغذ از نتمداد را برداشت و برایم روی  .و رو کرد

 .ها نوشت و توضیح داد اختلاف و سکوت
هایم  با پایان توضیحاتش سرش را بلند کرد و مستقیم در چشم

 .خیره شد

قدر که با دیدن  خوانی کار کنیم، این باید چند جلسه فقط نت؛ ببینـ 
ای  بدون لحظه ...بدونی چی باید بزنی ،که فکر کنی بدون اینها  نت

 !نی و بزنی و بری سراغ بعدیمکث، بخو
 .نفسم را با آه بیرون دادم و نگاه حسرت باری به ویولن انداختم

ی یاد بدین؟ بعدا طور ناز رو همینی  شه فعلا به من الهه نمیـ 
 !دم می قول !گیرم می که گفتین رو یادیی ها اینی  همه

ش طرح زد و در همـان حـال بـه طـرف     های لبلبخند مهربانی روی 

                                                           

ا به صورت پي در پي و ه ای از نت توان خواندن مجموعه سلفژ را مي. نوعي تکنیک آموزشي است: سلُفِژ  . 

 .ها معرفي كرد ها و سکوت پشت سر هم و با رعایت قوانین نت

. ی یادگیری سلفژ دانستن ارزش زمانيِ هر نت است و در كنار این باید ارزش زمانيِ هر سکوت را نیز بدانیم پایه

 .دو، رِ، مي، فا، سُل، لا، سي: شوند عبارت اند از هفت سیلاب كه عملا استفاده مي
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چـپش  ی  ویولن را برداشت و بالشـتك آن را روی شـانه   .م شدمیز خ
نگـاه کنـد، بـا دسـت راسـت آرشـه را       ها  نتبه  که آنگذاشت و بدون 

 .ناز را نواختی  و الهه درآوردبه حرکت ها  ماهرانه روی سیم

را ام  را روی زانوهایم گذاشتم و چانههایم  به جلو خم شدم و آرنج
ی که مسخ طور به؛ زد می و دلنوازروان  .به کف دستم تکیه دادم

هایم  آرشه شده بودم و گوشی  گاهی تند و گاه آهستههای  حرکت
 .شنید نمی جز صدای آن چیزی

که آنها را از  هایی دستکردم که با  می در ذهنم، خودم را تجسم
دویدم و  می هم باز کرده بودم، میان دشتی از گندمزار با خوشحالی

 .آورد می به رقص درباد موهایم را آزادانه 

با پایین آوردن آرشه، از رویا خارج شدم و دستم را از زیر 
 .برداشتم و با خوشحالی به طرفش سر چرخاندمام  چانه

 !طوری بزنم خوام این می منم ...عالی بودـ 

 .لبخندش را تکرار کرد و آرشه را روی میز گذاشت

ی، اون هم هر کار کن ها سالی بزنی، باید طور خوای این می اگهـ 
 !روز

 .تکیه دادمام  بادم خالی شد و با ناراحتی به صندلی

 ...من که خونه ویولن ندارم ...ولی آخهـ 

 حرکت کرد؛گرفته و ناراحتم ی  نگاهش با دقت در زوایای چهره
 .خیره ماندهایم  بعد مستقیم در چشمای  ولی لحظه

حالا  .کنیم می برای اون هم یه راه حل پیدا؛ اون رو نخوری  غصهـ 
 .رو بهت یاد بدمها  بیا ترتیب سیم

ناخنش را از  .دقت به دستش خیره شدم اخودم را جلو کشیدم و ب
 .روی دسته، روی سیم سمت چپ کشید
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 .”می“گن  می بهش اس، از بقیهتر  بینی؟ نازک می این سیم اولی روـ 

 .تایید تکان دادمی  لبخند زدم و سرم را به نشانه

 !که صداش جیغ جیغه آره، همونـ 

لـبم را بـا شـرم گزیـدم و      .بار بلندتر از قبـل قهقهـه زد   سیامك این
 .ابروهایم را بالا دادم

 باز هم سوتی دادم؟ـ 

 .تایید تکان دادی  رودربایستی سرش را به نشانه بی

 !ها مثل صدای خانوم ...گن صدای زیر می؛ گن جیغ نمی آره، بهشـ 

و ها  ممکن بود حرکت که آنحواس از  بی را گرد کردم وهایم  چشم
مشت را هایم  دخترانه برداشت کند، دستهای  را دلبری یمها حرف

 .کرده و به حالت طلبکارانه به کمرم زدم

 جیغ جیغو هستن؟ها  خواید بگید خانوم می یعنیـ 

 .لبخند زد و سرش را بالا انداخت

آقایون  زیره و صدایها  طول موج صدای خانوم ...گم نمی نه منـ 
 !بَم

 .تایید تکان دادمنشانه پشت چشمی نازک کردم و سرم را به 

 !لوله پُلیکاست ...بلهـ 

سیامك با نگاهی کوتاه به صورتم، از روی صندلی برخاست و 
 .پشت به من، ویولنش را در کاور گذاشت

 !برای امروز کافیه؛ بهتره بریمـ 

های  با قدم زده و با نگرانی از روی صندلی بلند شدم و شتاب
 .کوتاه به طرفش رفتم

؛ مـداشت ــنظوری نـن؟ بـه خـدا م ـ  ـدی ــت شـاراح ــاز مـن ن  ...شماـ 
 .ی از دهنم در رفتطور همین
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به عقب چرخید و نگاهش با محبت میان هر دو ؛ صاف ایستاد
 .چشمم رفت و برگشت کرد

مثل یه  .متا به حال توی عمرم دختری به پاکی و زلالی تو ندیدـ 
ناراحتت هام  ترسم با خنده می ناراحت نشدم ولی؛ نه ...یرود جار

خواد قلب نازکت ازم برنجه و خدایی نکرده ترک  نمی دلم؛ کنم
 ...تقصیر تو هم نیست ...برداره

 رو برگردانــد و نفســش را محکــم بیــرون داد، روبــهنگــاهش را بــه 
 .بالا و پایین شد شستبری  ی که سینهطور 

خیال، وسایلت رو  بی !دیدم می ثل همتقصیر منه که همه رو مـ 
 .بردار تا به استاد اطلاع بدیم که کلاسمون تموم شده

بیشتر از این اصرار نکردم که ادامه  ،متوجه حرفش نشدم ولی
 .انداختمام  به طرف کیفم رفتم و آن را روی شانه؛ بدهد

 سیامك با قدمی بلند به طرف میز رفت و دفتر نت را برداشت و
 .آن را مقابلم گرفتمعطلی  بی

بعد توی این دفتر ی  پیشت باشه، از دفعه ...این هم برای شماـ 
 .نویسم می برات نت

 .دادمهُل  دفتر گذاشتم و آن را به طرفشی  روی لبه ادستم ر

 .خرم می خودم یکی؛ این برای خودتونه ...یعنی ...نهـ 

 .لبخند زد و دستش را جلوتر آورد

دونم خیلی  می؛ این هم باشه پیشت .من دفتر نت زیاد دارمـ 
 !کوچیکه ولی فرض کن یه یادگاریه

دستم را بالا بردم و دفتر را از او ؛ داغ شدهایم  بلافاصله گونه
به زحمت نگاهم  .فشردمام  گرفتم و آن را با هر دو دست روی سینه

 .پروایش بالا کشیدم های بی را تا روی چشم


